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چكيده :

ناحيه چهار گوش كاشمر شامل واحد هاي تكتو نيكي ، بلوك لوت ، زون تكنار ، زون سبزوار و زون بينالود ميباشد. پنجره فرسايش تكنار ( زون تكنار ) بصورت يك بالا آمدگي باريك از سنگهاي پر كاميرين و پالئوزوئيك مي باشد و تر شياري به همراه افيوليت و سري رسوبات فليش در محدوده وسيعي از زون سبزوار قرار دارند. 

گزارش حاضر به بررسي پتانسيل هاي فلزي و غير فلزي منطقه پرداخته است:

پتانسيل مس در سري توف ، راديو لاريت زون سبزوار با شرح و توصيف معادن متروكه بررسي شده است ، در همين زون آندزيت هاي پور فيري ،‌معادن متروكه زنگالو ، چشمه گز و دهنه سياه را در خود جاي داده اند. 

در زون تكنار علاوه بر بررسي معدن تكنار ، پتانسيل نواحي شمال امامزاده سيد مرتضي وجنوب ناحيه مكي – تنورجه را متذكر گرديده ايم . در ناحيه سيد مرتضي تجمع وسيع اكسيد هاي آهن در سطح نشان دهنده ذخيره احتمالي مس است. 

مهمترين پتانسيل شناخته شده آهن منطقه كانسار آهن اله آباد (‌ده زمان) ميباشد- كانه اصلي آهن هماتيت با مقادير مگنتيت و ليمونيت ميباشد. كانسار ارتباط زماني و مكاني با آتشفشانهاي زير دريائي داشته است. 

پتانسيل آنتيموان ، آرسينيك ،‌طلا درناحيه چلپو ، كلاته چوبك بررسي شده است. عمدتاَ كاني سازي آنتيموان ( استيبنيت ) در دامنه كوه چلپو و آرسينيك ( اورپيمنت ورالگار ) در شمال چوبك قابل مشاهده است. شواهد اوليه حاكي از انديس طلا در اين ناحيه ميباشد. 

جيوه بصورت پلاسر در رسوبات آبرفتي جنوب غرب كاشمر وجود دارد. تجزيه يك نمونه عيار 12 گرم در كيلو را نشان داده است. سري سنگهاي ولكانوسد يمنت زون سبزوار پتانسيل منگنز منطقه را تشكيل ميدهد. نواحي بنده قراء و شمال كلاته بيدك از اولويت برخوردار است. 
كائولن در ناحيه شرق پنجره فرسايشي تكنار ( خصوصاَ نواحي شرق گردنه كوهسرخ ) از پتانسيل بالائي برخوردار است، معادن و آثار كائولن در نواحي مكي ، قوچ پلنگ ، موشك و گردنه كوهسرخ بررسي شده اند. 

بنتونيت خوشاب در محدوده وسيعي در اثر آلتراسيون توفها ( با كيفيت مناسب ) حاصل شده است. افيوليت  هاي مجاور گسل تكنار پتانسيل آزبست و تالك داشته و درهمين رابطه آثار موجود در جنوب روستاي قصون بررسي شده اند. 
آثار ذغالي در شمال غرب روستاي قراحه در يك زون گسلي قابل مشاهده اند، همچنين ارتباط اين آثار با ژوراسيك موجود بين دهن قلعه و درونه بررسي شده است. 

پيش درآمد
چرا معدن ؟

معادن بعنوان نعمتهاي خدادادي از دير باز مورد توجه بشر بوده است،انسان در ادوار مختلف زندگي خود از ذخاير معدني جهت تأمين نيازهاي زندگي خود بهره برداري مي كرده است بشر نخستين از ذوب فلزات همچون مس و آهن براي توليد ابزار آلات شكار استفاده ميكرده است. 
گذشت زمان و افزايش نيازهاي بشر دامنه كاربرد مواد معدني را روز به روز گسترش داد تا به جاييكه اكنون بشر از مواد معدني در ساخت ظريفترين مدارهاي كامپيوتري تا هواپيماها ي غول پيكر و سفاين فضايي استفاده مي كند و به جرات مي توان گفت حيات بشر بدون مواد معدني امكان پذير نخواهد بود. 

معدنكاري در ايران نيز قدمتي طولاني دارد ، به عقيده برخي از باستان شناسان مس براي اولين بار در ايران شناخته شده و بكار رفته است ، مطالعات باستان شناسي انجام شده در تل ابليس كرمان نشان ميدهد در 6000 سال قبل مردم آن ديار داراي صنعت ذوب فلز بوده اند. به عقيده برخي ديگر از باستانشناسان( همچون رومن كريشمن و ورتايم ) قدمت صنعت مس در سيليك كاشان و معدن طلا لمس انارك حتي بيش از تل ابليس مي باشد. و يا در مورد طلا بر اساس شواهد باستانشناسي و تاريخ فرهنگي از بيش از 60 قرن  پيش در ايران معدنكاري واستحصال طلا وجود داشته است كه معدن طلاي مو ته يكي از آثار بجاي مانده از ادوار گذشته است. 
تاريخ اخير ايران خصوصاَ در يك قرن گذشته دوران ركود و در مواردي تعطيلي معدنكاري در اين سرزمين بشمار مي رود. معدنكاري و استحصال طلا در ايران با تعطيل شدن معدن طلاي طرقبه
 در اواخر دوره قاجاريه ،‌تعطيل مي شود و چراغ حيات صنعت استخراج و استحصال طلا در ايران كه به زرگري معروف بوده به خاموشي ميگرايد. 
آخرين كمره هاي ذوب  مس و سرب سنتي در انارك در حدود 50 سال پيش تعطيل ميشود و جاي خود را به صنايع ذوب مدرن دولتي ميدهد. 

هر چند تكنولوژي جديد معدنكاري به ايران نيز راه مي يابد ليكن در پنجاه سال اخير هرگز معدنكاري در ايران رونق چنداني نداشته است . هجوم تكنولوژي و فرهنگ غربي خود بعنوان عاملي در جهت ركود معدنكاري در ايران بشمار مي رود. 

جاذبه كاذب فرهنگ غرب كه همراه تكنولوژي مدرن وارد كشور شد در تخريب فرهنگ و شيفتگي قشرهاي حساس و تعيين كننده مسير حركت جامعه از عامل تكنولوژي نيز مؤثر تر بوده است. صنايع و كشاورزي سنتي از حمله صنايع ابريشم و فرش و توليدات كشاورزي به همراه صنعت سنتي معدن و ذوب فلزات از ميان مي روند. 

از عوامل مهم ديگر در ركود معادن ، بي نيازي كاذب ناشي از درآمد سرشار از نفت بود كه در طول دوره سلطنت پهلوي به بي رونقي اكثر صنايع بنيادي و متكي بر مواد خام معدني داخلي انجاميد. ارزش ناشي از نفت بعنوان محصول واحد صادراتي و كم كاري جامعه در طول دو نسل نياز به ايجاد و يا حفظ بازار صادراتي مبتني برمحصولات داراي ارزش افزوده ناشي از كاربر روي مواد خام داخلي را در زير يك حجاب ضخيمي از غفلت برد. دراين آشفته بازار كشورهاي سلطه گر از فاجعه تك محصولي شدن كشور ناخشنود نبودند. 

انقلاب اسلامي و جنگ چه از نظر فرهنگي و چه از نظر  اقتصادي جامعه را متوجه گذشته خود كرد پس از انقلاب و آغاز جنگ در آمد ارزي حاصل از  نفت محدود گرديد ،‌همچنين در اجراي سياستهاي جديد و توجه به اصل صنعتي و اقتصادي و احياي فرهنگ اسلامي در بخشهاي مختلف صنعتي و كشاورزي و معدني رفته رفته به امر بهره گيري از منابع و امكانات متعدد در توليد ارز توجه شد.
متاسفانه بهره گيري از ذخاير معدني شايد به جهت آشنايي كمتر جامعه به بخش معدن از همه زمينه ها برتر و كمتر مورد توجه مسئولين قرار گرفت و هنوز هم عليرغم توان بالقوه آن در رونق اقتصادي كشور عنايت لازم بدان نمي شود.  
اين غفلت در حالي است كه شواهد زمين شناسي حاكي از پتانسيل بسيار بالاي ايران در رابطه با وجود ذخاير غني معدني است و به جرات مي توان گفت كه معدن و معدنكاري در ايران با برنامه ريزي دقيق و بهره گيري از همه  امكانات مهمترين نقش را در شكوفايي اقتصادي خواهد داشت .

وجود ذخاير قطعي آهن با بيش از يك ميليارد تن ذخيره مس با بيش از 800 ميليون تن ذخيره ( با عيار 1تا 8/0 درصد ) ، ذغال سنگ با يك ميليارد تن ، ‌تيتانيم با ذخيره قطعي 5/2 ميليون تن ايلمينيت با 45 درصد اكسيد تيتان ،‌كروميت در حدود 5/2 ميليون تن با عيار متوسط 50-45 درصد، سرب و نقره با ذخيره احتمالي 80 ميليون تن ، طلاي موته با ذخيره احتمالي 2،380000 تن و ذخيره قطعي 1،220000 سنگ معدن با عيار 4 گرم در تن و آثار معدني ديگر طلا در 40 نقطه كشور و در يك كلام مجموع ذخاير قطعي و احتمالي كشور با بيش از 11 ميليارد تن ذخيره شاهدي بر اين مدعاست. 
لازم به ذكر است از رقم 11 ميليارد تن فوق 6/5 ميليارد تن مواد معدني به مرحله اكتشاف قطعي رسيده است . بيش از نيمي يعني حدود 1/3 ميليارد تن آن در طول سالهاي پس از انقلاب اسلامي حاصل شده است . ارقام فوق شامل ذخاير عظيم اورانيوم نمي شود.

آمار نشان ميدهد كه در طي سالهاي 66-1360 ،  284 ميليون تن از انواع مواد معدني در كشور توليد شده اند . كه بيشترين رقم توليدات در سال 1356 معادل 50 ميليون تن ماده معدني بوده است . ( شكل 1) توليدات فوق از 718 معدن فعال كشور تامين شده است. 
براساس يافته هاي سر شماري معادن كشور در سال 1365 از تعداد كل معادن ، معادن سنگ گچ با 208 معدن در مقام اول و سنگ لاشه ساختماني و سنگ آهك به ترتيب با 127 و105 معدن در مراتب بعدي قرار دارند. 

ارزش توليدات معادن كشور در سال 1365 بالغ بر 74 ميليارد ريال بوده است . معادن تحت پوشش بخش عمومي با ارزش توليدات 63 ميليارد ريال 85 درصد كل ارزش توليدات را بخود اختصاص ميداده اند كه نشان دهنده سهم عظيم بخش  عمومي در اين بخش از اقتصاد كشور است. از لحاظ نوع ماده معدني معادن ذغال سنگ با ارزش 6/21 ميليارد ريال ( 29 درصد) در مقام اول قرار دارند. ( شكل 2 ) . 
[image: image23.jpg]( C""‘JI Ll YFo=F§ kL 5 sl s boy lad 1. 5
L ) sba [0 Bt aie 4 1o _ S
i ] Y
s Fes . 3

Ju

(¥ c_.;u'| Lasf) 1ysoe 0y Sae y . »
syl bl ) $5 S » > K ¥
13 WL b Z al,..'| Lyt 1
" 3
O ey By J<




نمودار تولیدات مواد معدنی در طی سالهای 66-1360 (اقتباس)
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شکل 2 نمودار صدا رزش افزوده معادن کشور بر سحب ماده معدنی در بخشهای خصوصی و عمومی در سال 11365(اقتباس از منبع شماره 5)
ميزان صادرات مواد معدني در طي سالهاي 66-1360 بالغ بر 949/036/235 دلار بوده است. ( اشكال 4و3 ) . ميزان صادرات مواد معدني در سال 1367 برابر 135/177/149 دلار بوده كه تنها 14% صادرات غير نفتي را تشكيل ميداده است. 
در طي سال 1365 معادن مس با 7/21 ميليارد ريال ( 75 درصد )عمده ترين سهم از صادرات مواد معدني را بخود اختصاص داده است.

واردات در سال 1367  بالغ بر 32 قلم ماده معدني خام به وزن 260/925/237 كيلو گرم و به ارزش 190/512/329/2 ريال و 121 قلم ماده معدني كار شده به وزن 588/764/624 كيلو گرم و به ارزش 850/678/745/22 ( مجموعاَ 153 قلم به وزن 848/689/862 كيلو گرم و به ارزش   040/191/075/ 25ريال ) ميشده.
در ميان مواد وارداتي فوق اقلامي همچون نمك آماده براي سر سفره ( به وزن 191/146 كيلو و به ارزش 128/876/8 ريال به چشم مي خورد! 

بررسي سود و زيان معادن كشور در سال 1365 نشان مي دهد كه كل معادن كشور 7/1 ميليارد ريال سود داده اند حال آنكه معادن بخش عمومي در اين سال متحمل 8/0 ميليارد ريال ضرر شده اند . معادن ذغال سنگ ، مس و سنگ آهن به ترتيب با 6/8 و 7/1 و1 ميليارد ريال ضرر بالا ترين رقم را بخود اختصاص داده اند . معادن كروميت ، سنگ تزئيني و سرب و روي به ترتيب با سودي معادن 3/6 و3 و3/1 ميليارد ريال سود آور ترين معادن كشور بوده اند . 

معادن استان كرمان با 5/5 ميليارد ريال ضرر و معادن استان هرمزگان با 4/4 ميليارد ريال سود به ترتيب به زيان دهنده ترين و سود آور ترين معادن كشور بشمار رفته اند. 
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رونق بخشهاي مختلف مملكت ارتباط تنگاتنگي با رونق بخش معدن دارد . بعنوان مثال بخش كشاورزي كه بعنوان اولويت اول در برنامه ريزيهاي اقتصادي مطرح است سالانه حدود 1/1 ميليون تن مصرف كود فسفاته دارد(1) براي تهيه كود فسفاته مورد نياز اين بخش سالانه مبلغي در حدود- 400 ميليون دلار ارز كشور خارج ميشود . ( 3)‌ و عليرغم توجهي كه به رونق كشاورزي جهت قطع وابستگي – هاي خارجي ميوشد اين بخش وابسته به خارج از كشور است و اين درحالي است كه درايران ذخائر غني از فسفات كشف و شناسائي شده اند و با بكارگيري اين بخش از معادن گامي موثر در قطع وابستگي خواهيم برداشت . 

ذخائر غني سنگ آهن در ايران ميتواند منبع تغذيه بسيار خوبي در صنعت توليد فولاد كشور باشد . دولت دربرنامه 5 ساله توسعه اقتصادي كشور در نظر دارد توليد فولاد را به 5/ 5 ميليون تن برساند . (8 ) رقم فوق تنها تامين كننده 6 درصد از نياز فعلي ممكلت خواهد بود . اين درحالي است كه كشورهايي چون آلمان و ژاپن سالانه 140 ميليون تن توليد فولاد دارند،‌ چنانچه آن كشورهاي پيشرفته را نيز در نظر نگيريم بايد به بحرين و تركيه اشاره كنيم . بحرين كه باندازه يكي از شهرهاي ما وسعت دارد سالانه يك ميليون تن فولاد توليد ميكند و تركيه كه تا سال 1367 توليد فولاد نداشت اكنون سالانه 12 ميليون تن فولاد توليد ميكند . ( 8 ) 
از آنچه تا بدينجا اشاره نموديم اميدواريم توانسته باشيم پاسخي هرچند ناقص به اين پرسش داده باشيم كه چرا بايد توسعه بخش معدن اهتمام ورزيد و با مطالبي كه به اختصار مطرح گرديد ميتوان گفت كه بدون توجه به بخش معدن بعنوان تكميل كننده زنجيره صنعت ،‌خودكفايي رويايي دست نايافتني خواهد بود . 

خوشبختانه پس از پيروزي انقلاب اسلامي شاهد حركتهايي در اين زمينه بوديم،‌ايك هنوز تا رسيدن به اهداف بزرگ فاصله زيادي داريم و راهي سخت در پيش است ،‌ در پيمودن اين راه عنايت به نكات زير ضروري ميباشد :‌

با توجه به شواهد زمين شناسي آنچه كه بعنوان ذخائر معدني شناخته شده است تنها بخش كوچكي از توان بالقوه معدني كشور بوده و اغلب معادن مهم و فعال كشور درواقع معادني باستاني بوده اند كه مورد شناسايي و بهره برداري قرار گرفته اند ،‌لذا جهت دستيابي به ذخائر غني تو اجراي پروژه هاي متعدد اكتشافي كاملا ضروري است ،‌ بعلاوه لازم است معادن موجود با بهره گيري از – امكانات جديد بهره برداري و بكار گماردن مديران مجرب به نحو شايسته فعال شوند . 

انجام پروژه هاي اكتشافي و استخراج معادن نياز به كادر متخصص دارد ،‌متاسفانه با توجه به شرايط سخت كاري افراد كمتري حاضر به ادامه تحصيل در اينگونه رشته ها و قبول كارهاي معدني هستند ،‌كادر متخصص موجود نيز اغلب متوجه كارهاي اجرائي شده اند . 

قانون معادن كشور نيز بگونه ايست كه عملا راه را براي ورود بخش خصوصي در امر اكتشافات معدني و بهره برداري از معادن ( خصوصا‌ ذخاير فلزي )‌   بسته است . بعلاوه انجام طرحهاي اكتشافي اعتبارات بالايي را لازم دارد . 

بنابراين اين شايسته است با آموزش و تشويق متخصصان همچنين تعديل در قانون معادن راه را _‌براي توسعه فعاليت هاي معدني گشود ،‌در اين راستا نيز لازم است كليه جوانان برومند و متخصصان خبره و كارمندان و كارگران زحمتكش عليرغم شرايط سخت كاري با پشتكاري هرچه بيشتر در زمينه هاي توسعه اقتصادي كشور را فراهم سازند . 
نكته ديگر اينكه فروش مواد معدني بصورت خام هرگز سود چنداني ندارد و در اغلب موارد نيز زيان آور ميباشد ،‌هم اكنون بسياري از مواد معدني كشور بصورت خام و يا قيمتي نازل بفروش ميرسند . در حاليكه كمترين عمل فراوري ماده معدني قيمت آنرا چندين برابر خواهد نمود، گذشته از اين ما هم اكنون مواد فراوري شده بسياري از مواد معدني را كه بصورت خام صادر مينيم از كشورهاي خارجي با هزينه گزافي وارد ميكنيم . بنابراين توسعه و سود دهي معادن مستلزم ايجاد واحد هاي صنعتي است كه از مواد معدني كشور مواد فراوري شده مورد نياز صنايع را توليد نمايند. 
در همين راستا راه اندازي واحدهاي صنعتي كوچك و بزرگ كه مصرف كننده مواد معدني و توليد كننده اقلام مورد نياز كشور و اقلام صادراتي باشند نيز ضروري است.

درگذشته بيشتر توجه دولت به معادن مس ، آهن ذغال سنگ و ... بوده است ، هرچند اين توجه كاملاَ بجا و ضروري است ليكن نبايد به قيمت فراموشي ديگر مواد معدني تمام شود . از آن جمله ميتوان به ذخاير فلزي چون طلا و تيتانيوم ،‌آلومينيوم و ذخاير غير فلزي چون كائولن ، بنتونيت و تالك و ... اشاره نمود.
نواحي مختلف كشور ميبايست بطور دقيق براساس پتانسيل هاي معدني اولويت بندي شوند و براساس اولويت ها در منطقه اي سرمايه گذاري صورت گيرد. بديهي است لازمه چنين كاري تحقيقي فراگير پيرامون پتانسيل هاي هر منطقه ميباشد. 
آمار نشان ميدهد كه هم اكنون به بسياري از نقاط دور افتاده كشور عليرغم توان بالقوه بالاي خود بي توجهي ميشود ، استان غني و پهناور خراسان داراي توليدات معدني كمتر از استان تهران و سمنان و ... ميباشد . و يا استان كردستان عليرغم موقعيت زمين شناسي خاص خود داراي توليدات معدني كمتر از 5/1 ميليارد ريال ميباشد. ( شكل 5 ) 

اميد است در آينده عنايت به بخش معدني موجب شكوفايي اقتصاد ايران گردد. 
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1- مقدمه

1-1- هدف 
با توجه به آنچه كه در پيش درآمد اين دفتر آورديم ، ما نيز به عنوان دانشجويان رشته زمين شناسي پايان نامه دوره كارشناسي خود را بهانه اي قرارداده و تصميم گرفتيم گامي هرچند كوتاه  در مطالعه و بررسي پتانسيل معدني ناحيه اي از كشور پهناور خود برداريم . تا در اين راه علاوه بر كمكي كه به پيشبرد فعاليت هاي معدني كشور ميشود ره توشه اي از تجربه نيز براي خود اندوخته باشيم. 

بدنبال پيشنهاد و ارشادات استاد محترم جناب آقاي دكتر محمد حسن كريم پور متخصص در زمين شناسي اقتصادي و مساعدت صميمانه فرمانداري كاشمر ، پژوهشي را پيرامون پتانسيل معدني ناحيه كاشمر آغاز نموديم . و آنچه كه هم اكنون در پيش روي شماست حاصل اين پژوهش است. به جرات اذعان ميكنيم كه نتوانستيم مطالعه اي دقيق و  همه جانبه را انجام دهيم و حق مطالب را آنگونه كه هست بيان كنيم ،‌البته مشكلات متعددي در اين امر دخيل بوده است كه در صفحات بعد به آن اشاره خواهيم كرد ،‌ليكن از اين خرسنديم كه تجارتي گرانبها در اين مدت به دست آمده و اميد است اين نوشته كه در نوع خود اولين محسوب ميشود توجه انديشمندان را به اين ناحيه غني جلب كند و راهنمايي باشد براي دانش پژو هان و زمين شناسائي كه در آينده قدم به اين ناحيه ميگذارند. 
1-2- محدوده ناحيه 

محدوده مطالعاتي نقشه 1:250000 كاشمر ( افتخار نژاد 1976 ) بود ناحيه فوق محدوده اين است به طول 135 كيلومتر و عرض 110 كيلومتر و مساحتي بالغ بر 14850 كيلومتر مربع كه بين طولهاي جغرافيايي 
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 در استان خراسان واقع است. ( شكل 6) 
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1-3- روش و چگونگي انجام مطالعات :
پس از يك بازديد مقدماتي در شهريور سال 1368 مطالعات روي زمين آغاز شد فرمانداري كاشمر مكان مناسبي را در نزديكي ساختمان اداري خود در اختيار ما قرار داد و ما اين محل را مركز استقرار خود قرار داديم . البته به لحاظ وسعت منطقه و قرار گرفتن كاشمر در گوشه جنوب شرقي منطقه مجبور شديم براي مطالعه قسمتهاي غربي ناحيه مدتي را در يكي از روستاهاي نزديك درونه بسر ببريم . جهت رفت و آمد يكدستگاه لندرور از سوي فرمانداري در اختيار اين طرح قرار گرفت . البته گاهي از وسايط نقليه ديگر ادارات و نهاد ها نيز كمك گرفته ميشد. 
مطالعات روي زمين بمدت  يكماه و طي دو مرحله 15 روز در شهريور و مهر سال 1368 صورت گرفته البته چند بازديد تكميلي ديگر نيز در پائيز و اوائل زمستان انجام گرفت. 

نقشه 1:250000 كاشمر ( افتخار نژاد 1976) مبناي كار روي زمين بود ، همچنين از نقشه هاي توپو گرافي به مقياس 1:50000 نيز استفاده شده است. بعلت نبودن عكسهاي هوايي منطقه در آرشيو گروه زمين شناسي اقدام به درخواست چاپ بيش از 150 قطعه عكس هوايي به مقياس 1:20000 از سازمان نقشه برداري كشور نموديم ،‌ليكن بعلت عدم تامين كاغذ چاپ اين عكسها هنوز بدست ما نرسيده اند ،‌اميد است پس از چاپ مورد استفاده ديگر علاقه مندان قرار گيرد.
پرسش نامه اي حاوي سئوالاتي كه پاسخ به آنها در مرحله پي جويي به ما كمك مي كرد تهيه شد و به بيش از 100 روستاي منطقه ارسال گرديد. نمونه اين پرسشنامه ها در بخش ضميمه آورده شده است. هرچند تمامي پرسشنامه ها به دستشان نرسيد ولي تعداد زيادي از آنها را دريافت كرده كه از برخي از آنها بهره فراواني برديم . 
در طي مطالعات بعلت وسعت بسيار زياد منطقه و كمبود راههاي ارتباطي و فرصت محدود پيمايش بسياري از مناطق خصوصاً بخشهاي شمالي ناحيه ميسر نگرديد . مسيرهاي پيمايش شده در شكل ( 7) نشان داده شده است. 

انتخاب مسيرهاي پيمايش بر اساس وضعيت زمين شناسي و اطلاعات مردمي صورت ميگرفت ،‌بعلاوه سعي ميشد معادن متروكه نيز مورد بررسي و بازديد قرارگيرد. 

 بر اساس تقسيم بندي ژنتيكي كانسارها به كمترل كننده هاي ليتولوژيكي ، تكنونيكي و ژئوشيميايي توجه شده است. بعلاوه از آلتراسيون نيز بعنوان يك ردياب ارزان و بسيار مفيد بهره جستيم . 
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در طي پيمايش ها بيش از 170 نمونه سنگ برداشت گرديد. از برخي نقاط و نمونه ها نيز عكس تهيه شد . مقداري از نمونه ها را مورد مطالعه اشعه X و تعدادي ديگر را مورد مطالعه ميكروسكيي قرار داديم و در موارد برخي نيز به مطالعه نمونه دستي اكتفا شد. 

 در ابتداي كار اين مهم مد نظر بود كه با تجزيه تعدادي سنگ مطالعات ژئو شيميايي نيز انجام گيرد و هرچند انجام چنين كاري بسيار ارزشمند بود ، اما بدليل هزينه بسيار بالا و عدم وجود امكانات در دانشگاه به اجبار از آن منصرف شديم . 

 تلاش بر آن بود كه آخرين اطلاعات معدني و زمين شناسي را از موسسات و ادارات ذيربط بدست آورديم لهذا با بسياري از موسسات و ادارات دولتي و غير دولتي در تهران مستقيما ‌ تماس گرفتيم ،‌كسب جزئي تر ين اطلاعات معدني ( حتي غير معدني ) بعلت محرمانه بودن امري مشكل بود ليكن تدبيرهاي لازم ، اصرار و واقع بين بودن برخي مسئولين بر ايمان راهگشا بود . 

گزارش حاضر نيز با توجه به مهمترين نتايج كار روي زمين ، مطالعات آزمايشگاهي و آخرين اطلاعات معدني كه بدان دست يافتيم نگارش يافته است ،‌البته لازم به ذكر است كه در اين ناحيه تا كنون مطالعات بسيار اندكي توسط ديگر افراد و ارگانها صورت گرفته است . همچنين با رسم نقشه پتانسيل معدني ، ذخاير فلزي و غير فلزي را در مراحل مختلف اكتشاف و بهره برداري نمايش داده ايم . 

شماره هاي " 0000-N  " در اين گزارش مربوط به شماره پتانسيل معدني در نقشه ميباشد .
1-4- مطالعات و فعاليت هاي پيشين :

در سال 1968 رزاق منش رساله دكتراي خود را پيرامون كاني سازي مس ، سرب روي در ناحيه تكنار به پايان ميرساند و نوشته او بصورت مبنايي مورد استفاده ديگران قرار ميگيرد،  ‌در سال 1976 افتخارنژاد نقشه زمين شناسي با مقياس 1: 250000 ناحيه توسط محققين ايراني و خارجي صورت ميگيرد، ازجمله ليندنبرگ و همكاران در ناحيه اوريان ( از زون سبزوار ) مطالعه اي را پيرامون چينه شناسي ، رسوب شناسي جغرافياي ديرين و ساختار اين حوضه به انجام ميرساند . 
زمين شناسي پركامبرين – پالئوزوئيك زون تكنار توسط مولر و والتر و زمين شناسي پس از پالئوزوئيك آن توسط ليندنبرگ و جاكوبس ها گن مورد مطالعه قرار ميگيرند. 

اسپيس و همكاران ، همچنين بومن وهمكاران نيز مطالعاتي را بر روي سنگهاي آتشفشاني زون سبزوار انجام ميدهند. 

در سال 1986 ثروتي رساله دكتراي خود را پيرامون ژئومورفولوژي ناحيه كاشمر به انجام ميرساند. 

كانسار آهن اله آباد در سال 1352 توسط قاسمي پور و در سال 1983 توسط مومن زاده و واشكوهن مورد بررسي قرار ميگردد.

در سال 1362 طرح اكتشافات فسفات مطالعه اي را پيرامون پتانسيل فسفات ناحيه انجام ميدهد. 

در سال 1367  دكتر كريم پور پتانسيل طلا در مقطع نيشابور كاشمر را بررسي مينمايد سازمان زمين شناسي كشور در حين طرح اكتشافات منگنز ناحيه كاشمر در سالهاي 1365 و 1367 كاني سازي انتيموان و آرسنيك را نيز مورد بررسي قرار ميدهد. 

1-5- وضعيت جغرافيايي ، اقتصادي و اجتماعي كاشمر :

كاشمر در 27/58 طول شرقي و 11/35 عرض شمالي و در فاصله 220 كيلومتري جنوب غربي مشهد قرار گرفته است ، اين شهرستان از شمال به نيشابور و از مشرق به تربت حيدريه و از جنوب به گناباد ، فردوس و طبس و از مغرب و شمال غربي به سبزوار محدود ميشود و در ارتفاع 1052 متري از سطح دريا قرار گرفته است. 
نواحي شمالي بعلت كوهستاني بودن و برخورداري از نزولات جوي بيشتر آب و هوايي معتدل داشته و منطقه كوهپايه اي است در صورتي كه به طرف جنوب بيشتر حالت حاشيه كويري را پيدا مي كند ، ‌ميزان متوسط بارندگي سالانه 195 ميليمتر ميباشد ،‌جمعيت شهرستان بر طبق سرشماري 1365 حدود 216662 نفر بوده كه از اين تعداد 64468 نفر در شهر و مابقي در مراكز بخش و روستاها سكونت دارند . 

 بخشهاي تابعه اين شهرستان به ترتيب جمعيت بردسكن ( 55487) خليل آباد ( 42766) و كوهسرخ ( 30844) و همچنين بخش مركزي ميباشند. 

نام قديم اين شهرستان ترشيز بوده كه در كتب گاهي ترسيس و گاه طرثيث آمده است،‌اين شهر جزء شهرهاي قديمي است و توسط بهمن بن اسفنديار بنا شده است. 

اماكن مذهبي از جمله زيارتگاههاي باغ مزار كه بقعه متبركه امامزاده حمزه موسي بن جعفر شهيد آيت ا... مدرس مي باشد . از ديگر آثار تاريخي برجهاي علي آباد كشمر و برج فيروز آباد است كه در عهد سلجوقيان در قرن هفتم هجري بنا شده است . 

از نقطه نظر اقتصادي اين منطقه تاكنون بيشتر بافت كشاورزي داشته است . در گذشته منبع تأمين آبهاي كشاورزي تعداد كثيري از قنوات بوده كه با پائين رفتن سطح آبهاي زيرزميني حفر جاههاي عميق براي پمپاژ آب در ناحيه معمول گشته و هم اكنون بيش از پانصد حلقه چاه عميق در دشت كاشمر وجود دارد كه با توجه به اينكه ميزان برداشت آب از سفره هاي آب زيرزميني به مراتب بيش از تعذيه ميباشد سطح پيزومتريك  بشدت در منطقه در حال افت است و به همين دليل حفر چاههاي جديد در بخش وسيعي از دشت كاشمر ممنوع اعلام گرديده است. 
از جمله محصولات مهم منطقه كشمش بدست آمده از تاكستانهاي وسيع كاشمر است،‌سطح زير كشت باغات انگور بيش از 7000 هكتار است ، از ديگر محصولات خشكبار منطقه ميتوان از برگه زردآلو ، آلو ،‌انجير و ... ياد كرد. 
در تابستان نيز ميوه ها ي فراواني از جمله طالبي ،‌انگور ، هندوانه و... به شهرستانها و مراكز استان صادر ميشود. 

 محور ديگري كه بخشي از اقتصاد منطقه به آن رونق ميبابد بافت فرشهاي مرغوب از كرك و پشم و ابريشم توسط هنرمندان محلي است . قالي كاشمر ازجمله فرشهاي مرغوب ايران است و به خارج از كشور نيز صادر ميشود . 

 از ديگر محصولات كشاورزي كاشمر پنبه است كه جزء مرغوبترين پنبه هاي ايران است و به همين دليل قيمت بالايي در بازار تجارت پنبه دارد ،‌همچنين بزر پينه اين منطقه به مراكز مختلف كشت پنبه در سطح كشور توزيع ميشود ، وش پينه منطقه بشدت مورد علاقه و خريد كارخانه هاي نساجي است .  از نظر كارگاههاي صنعتي به غير از چند كارخانه مراكز مهم صنعتي ديگري در منطقه وجود ندارد. مراكز صنعتي موجود  عبارتند از كارخانه پنبه پاك كني ،‌كارتن سازي ،‌كارگاههاي ريخته گري و تراشكاري ، سنگ بري و ....  0
1-6- وضعيت زمين شناسي :

ناحيه چهار گوش كاشمر در شمال شرقي ايران قرار گرفته است كه از شمال به دشت جنوبي سبزوار ر ،‌نيشابور و از جنوب به دشت جنوبي گسل درو نه محدود ميباشد در ميان اين دو دشت سلسله ارتفاعاتي كه از دشت كوير شروع شده تا تربت حيدريه و سپس تا مرز افغانستان ادامه مييابد وجود دارد . 
امتداد اين سلسله ارتفاعات در غرب ناحيه ،‌جنوب غرب – شمال شرق بود و به سمت شرق ناحيه (‌سمت مرز افغانستان )‌ ، ارتفاعات داراي امتداد شمال غرب – جنوب شرق ميشوند. 

و به شكل يك منحني كه تحدب آن بسوي شمال است قرار دارند . كه اين روند به تبعيت از روند عمومي گسل درو نه ميباشد . 
نقشه زمين شناسي كاشمر كه توسط افتخار نژاد (10)  ( 1976)‌‌ با مقياس 250000 :‌1 تهيه شده است واحدهاي مختلف سنگي و تك نو نيكي را در خود جاي داده است . 

نقشه فوق بعنوان يك نقشه مبنا مورد استفاده قرارگرفته است . اغلب اطلاعات زمين شناسي – منطقه علاوه بر اطلاعات موجود در نقشه و مشاهدات روي زمين از نتايج كاررزاق منش (9)‌   ( 1968 )‌

و همچنين ليند نبرگ و همكاران  ( 11 و 12 ) (‌  1983 ) مولر و والتر (‌12 )‌ (‌ 1983 ) اسپيس و ميم (‌ 14 )
( 1983 ) ، بومل و همكاران (‌15 ) ( 1983 )‌ ميباشد . 

در همين جا بايد اذعان كرد كه دانسته هاي ما پيرامون تاريخچه و وضعيت زمين شناسي اين ناحيه بسيار اندك است و مطالعات انجام شده تنها بصورت محدود در بخشهاي كوچكي از منطقه صورت گرفته است  
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شكل 8- تصوير ناهمواريهاي ايران و روند ارتفاعات در منطقه مطالعاتي
پيرامون واحدهاي تكتونيكي منطقه همچون ديگر نقاط شرق ايران اتفاق نظر وجود ندارد ليكن آنچه ما در اينجا به آن استناد ميكنيم وجود : 

( 1 ) بلوك لوت در جنوب گسل درونه :‌( 2 )‌ زون تكنار مابين گسل درنه گسل تكنار ( گسل ريوش )‌
( 3 ) زون سبزوار در شمال گسل درونه و گسل تكنار (‌4 ) زون بينالود در شمال زون – سبزوار ميباشد . ()‌
پنجره فرسايشي تكنار (‌ taknar Inliner ) كه تحت عنوان زون تكنار معرفي شد بصورت يك بالا آمدگي باريك از سنگهاي پركامبرين و پالئوزوئيك و همچنين سنگهاي مزوزوئيك و سنوزوئيك ميباشد . اين زون با ساختمان آنتي كلينوريوم (‌ Anticlinorium ) در جهت غرب – جنوب غربي ، شرق – شمال شرقي با طول بيش از 85 كيلومتر و عرض حداكثر 10 كيلومتر قرار گرفته است و درطي اين مطالعات پيمايش هاي متعددي را بر روي اين زون انجام داديم .  
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 6- 1 – جينه شناسي 
1- 6- 1- 1- پركامبرين فوقاني -1 ينفراكامبرين 
 سازند تكنار : 

سارند تكنار در پنجره فرسايشي تكنار برونزد داشته و قسمت اعظم اين زون را دربر ميگيرد و شامل ريوليت و توفهاي پركامبرين همراه با ميان لايه هائي از ماسه سنگ و دوموليت در – قسمتهاي فوقاني ميباشد . اين سنگها تحت تاثير يك دگرگوني خفيف قرار گرفته اند در اين سري سنگها يك كمپلكس گرانيت و ديوريت در قسمتهاي مركزي نفوذ نموده است ( گرانيت بورنورد ) ، سن گرانيت 0   فوق  مشكوك است اما سن پركامبرين براي سازند تكنار براساس موقعيت هاي چينه اي كه درزير استروماتوليت هاي موجود دردوموليت هاي اينفراكامبرين قرار گرفته مسلم ميباشد . ( 12 ) 
سازند تكنار به سرممبرزين ، مياني و فوقاني تقسيم شده است . 

لايه هاي زيرين كه درقسمت مركزي پنجره فرسايشي تكنار بيرون زدگي دارند داراي ضخامتي كمتر از 1500 متر ميباشند و شامل تناوبي از توفهاي يكسان سياه رنگ ، ريوليت هاي سياه خاكستري و ريوليتي با رنگ خاكستري روشن به ضخامت 120 متر ميباشد . 

لايه هاي مياني در قسمتهاي حاشيه شمالي و جنوبي زون تكنار گسترش يافته اند و شامل – تناوبي از كربنات و ماسه سنگ و سپس سنگهاي ولكانيكي است . 

براساس مشخصات سنگ شناسي درولكانيكهاي قسمت زيرين و مياني سازند تكنار 5  نوع  سنگ ميتوان تشخيص داد . ( 12 )‌ 
1- ريوليت سفيد رنگ      2- ريوليت خاكستري تيره      3- ريوليت هاي سبز خاكستري            
 4- توفهاي خاكستري تا سبز تيره               5- توفهاي سبز تا سبز روشن.

ممبر فوقاني سازند تكنار كه درقسمت غربي  پنجره  فرسايشي تكنار نزديك يك روستاي دهن – قلعه برون زد دارد شامل يك سري از شيل هاي فيليتي شده سبز و خاكستري و اسليت ميباشد كه بهمراه آنها تناوبي از گري وكهاي سبز تيره دانه ريز تا دانه درشت كه در سطح هوا زده – شده اند مشاهده ميشود . 

ما بين دهن قلعه و درونه قسمت فوقاني سازند تكنار توسط دوموليت ها كوا تزيت هاي پالئوزوئيك قديم واينفرا كامبرين دنبال ميشود .

دلوميت سلطانيه :

در غرب پنجره فرسايشي تكنار ميان دهن قلعه ودرونه يك توالي از دلوميت هاي سياه تا خاكستري تيره بهمراه لايه هاي حرت ، آهكهاي روشن متمايل به زرد شيلهاي دوموليتي وجود دارد . و درقسمتهاي فوقاني ، ماسه سنگهاي ميكادار سفيد تا خاكستري ، وقرمز و كواترز يت هاي سبز خاكستري و شيل هاي ماسه اي بصورت بين لايه اي وجود دارند . مجموع ضخامت اين توالي در حدود 200 تا 250 متر ميباشد . 
طبق موقعيتهاي جينه اي و از لحاظ ليتولوژي دوموليت هاي زيرين ميتوانند با دولوميت سلطانيه مقايسه بشوند . و احتمالا شيل ها و ماسه سنگهاي رنگي بدون بين لايه هاي دولوميت اين سري مشابه سازند باروت ( كامبرين آغازي ) ميباشند . (12 ) 
1-6- 1- 2- كامبرين ،‌اوردويسين ،‌سيلورين 
ماسه سنگ لالون (‌كامبرين آغازي ) :

                 ماسه سنگ لالون بميزان بسيار اندكي در پنجره فرسايشي تكنار ما بين دهن قلعه و درونه و نيز در شمال شرقي روستاي ريوش برو نزد دارد . درزون تكنار ماسه سنگ و شيهائي كه تناوب كمي با دوموليت هاي سازند باروت داشته ،‌توسط ماسه سنگهاي خاكستري تا سبز و قرمز دنبال ميشوند . از لحاظ ليتولوژي ماسه سنگهاي كلاستيكي رنگي با ماسه سنگ لالون قابل مقايسه ميباشند . 

گروميلا :     
                سري سنگهاي كه قابل مقايسه با سازند ميلا هستند در غرب پنجره فرسايشي تكنار ( جنوب شرق دهن قلعه و شمال شرق درونه ) و همچنين در شمال شرق روستاي ريوش – مشاهده ميشوند ،‌در پنجره فرسايشي تكنار اين سري شامل لايه ها ي  ضخيم دولوميت تيره كه به سمت بالا مبدل به لايه هاي نازك و گاهي همراه با ميان لايه هاي ازمارنهاي متمايل به قرمز و سبز و خاكستري ميشوند ميباشند . ( 12 ) 
1-6-1-3- دونين ،‌كربونيفر ، پرمين 

در اين منطقه يك نبود چينه اي از دونين زيرين تا قسمت زيرين دونين مياني وجود دارد كه مشابه هياتوس وسيع دونين پيشين در ايران است . 

دوموليت سيبزا و آهك بهرام :‌

در جنوب كاشمر رخنونهاي نسبتأ‌ وسيعي از رسوبات دونين مشاهده ميشود ، همچنين رزاق منش (9)‌ 
( 1986 )‌لايه هاي دونين را درجنوب كلاته جمعه در طول مرز جنوبي بالا آمدگي پركامبرين و همچنين در شرق هسته طاقديس جنوب سير گزارش نموده است ،‌ليكن افتخار نژاد (10 ) (1976 ) معتقد است كه سنگهاي دونين در اين ناحيه وجود ندارد . 
دونين در جنوب كاشمر شامل رسوبات آهكي و تا حدودي ميباشندكه معادل  دولوميت سيبزارو آهك بهرام  ميباشند – 

سازند شيشتو ،‌سردر و جمال :‌

در نزديكي كلاته جمعه و درجنوب غربي سير سري لايه هاي شامل شيل و ماسه سنگ وجود دارند كه قابل مقايسه با سازند شيشتو با سن فامنين تا ويزين و يا با قسمت زيرين سازند سردربا ست كربونيفر پيشين تا پرمين پيشين ميباشند ،‌ضخامت اين سري در نزديكي كلاته جمعه حدوده 26 متر و درجنوب غرب سير 130 متر ميباشد ،‌اين سري توسط يك سري از آهكهاي لايه نازك و سياه و شيلهاي خاكستر ي تيره با ضخامت 230 متر دنبال ميشود . كه اين واحد را ميتوان معادل قسمت فوقاني سازند سردر درنظر گرفت ،‌همچنين شيشتو در سري رسوبات جنوب كاشمر و سر در بصورت يك بيرون زدگي محدود در شمال شرق ريوش مشاهده ميشود . 

سازند سرد ردر پنجره فرسايشي تكنار توسط يك سري آهكهاي خاكستري روشن تا تيره بالا يه بندي خوب و دربعضي قسمتها ماسيو با تناوبي از دولوميت هاي دانه ريز روشن تا خاكستري تيره و  متمايل به زرد ( سازند حمال )‌دنبال ميشود . سري رسوبات كربناته سازند جمال سلسله كوههائي را درطول مرز جنوبي بالا آمدگي پركامبرين پنجره فرسايشي تكنار و دركوه آهويم در جنوب سير تشكيل ميدهند ،‌ ضخامت اين سري به بيش از چند صد متر ميرسد . (12)
1-6-1-4- ترياس و ژوراسيك 
در اين ناحيه برخلاف ديگر نقاط ايران مركزي نهشته هاي ترياس مشاهده نميشود بعلاوه ژوراسيك نيز گسترش چنداني ندارد . 

ژوراسيك مابين دهن قلعه و درونه شامل شيلها و ماسه سنگ است كه كنتا كت آن با سازند حمال توسط يك گسل با زاويه زياد ميباشد . ( 12 )‌ به نظر جاكسون و ليندنبرگ (23 )‌ ( 1979 ) اين دو داراي كنتاكت فرسايش ميباشند . 
درجنوب كلاته جمعه نيز شيل هاي سبز تيره رنگ مربوط به قسمت زيرين ژوراسيك مشاهده ميشود در دره سير شيل هاي خاكستر تيره تا سياه و سبز رنگ و گاهي همراه با لايه هاي ماسه سنگ بنا به نظر افتخار نژاد ( 1976 )‌داراي سن ژوراسيك زيرين ميباشند . ليكن جاكوبسن و ليند نبرگ ( 23 ) ( 1976 ) داراي سن معادل ژوراسيك فوقاني تا راكرتاسه زيرين را براي سري رسوبات فوق در نظر گرفته اند . درضمن در حد اين سري و سازند جمال يك سري شيل هاي قرمز رنگ و آهك وجود دارد . 

درجنوب بردسكن نيز رسوبات ژوراسيك زيرين و فوقاني كه ادامه ارتفاعات از يك كوه هستند مشاهد ه ميشود .

ليند نبرگ و همكاران (11 ) نيز با مطالعه اي كه روي ساختار ها و رخساره هاي ناحيه اوريان ( در زون سبزوار ) انجام داده اند به اين نتيجه رسيده اند كه روند گسلهاي وزني در زمان كرتاسه پسين و پالئوژن پسين رويداده است و سفره ها ي رورانده در پيوند با بسته شدن اقيانوسي موجود در شمال خرد ورق ايران مركز ، خاوري در كرتاسه پسين ميباشند .

بعلاوه از مطالعاتي كه توسط بومن و همكاران (15) بر روي سنگهاي آتشفشاني جوانتر از افيوليت ها درناحيه كاشمر و سبزوار صورت گرفته نتيجه گيري شده است كه اين سنگها از ماگهاي آهكي ،‌قليائي و قليائي حاصل شده اند و براساس ميانگين نسبت استرونسيوم 87 به استرونسيوم 86 (‌ميانگين نسبت = 7046 % )‌ ماگهاي ياد شده ميبايست از بي آب شدن يك پوسته اقيانوسي نتيجه شده باشد كه علت آن ذوب بخشي در گوشه زمين گره بوده است . 

بنابراين بسته شدن يك اقيانوس در اثر حركات خرد قاره درزمان كرتاسه و – ماگماتيسم حاصله درزون فرورانش دور از انتظار نخواهد بود .
1-7- وضعيت ژئومورفولوژي 

منطقه كاشمر از شمال بوسيله يك رشته كوه با نام عمومي كوه سرخ در امتداد شرقي به غربي كه اساسأ‌بوسيله ولكانيكهاي ترسيري شكل يافته است و از جنوب بوسيله رشته كوههاي كوه بقوو كوه فغان محدود ميشود ،‌رشته كوههاي اخير به موازات كوه سرخ ميباشد تعدادي از كوههاي كوه سرخ از قبيل كوه سياه ،‌كوه خار زن ،‌كوه كركز عمدتأ‌شامل سنگهاي باسن پالئوسن وائوسن شامل  آندزيت گران،‌ريوليت ، توفهاي سبزو آهك است ( افتخارنژاد(10) 1976) ودرجنوب كوهها شامل يك رشته كنلگومراي قاعده اي مربوط به ترشيري مطابق كنگلو مراي كرمان با سخت شدگي كم ،‌ماسه سنگ  مارن شيست كه بسادگي هوا زده ميشده است . اين رسوبات شامل فسيل جانوري محيطهاي كم عمق و گاهي با نوموليتهاي مربوط به ائوسن واليگوسن همراه با تبخيريهاي ائوسن و مارنهاي گچي است . ( 27 ) 

منطقه گود شدگي كاشمر ، بين كوهسرخ و رشته كوههاي جنوب تمام زهكشي دامنه هاي جنوبي كوههاي كوه سرخ را در بر ميگيرد ،‌در همين حال بعنوان يك سطح مبناي فرسايشي موقت و موضعي عمل ميكند . (27)
ارتباط ژئومورفولوژيكي بين كوههاي كوه سرخ و كوير نمك يك ناحيه كوهپايه اي گسترده است كه آثار ژئومورفولوژي عوامل تكتو نيكي و آب و هوايي را در تمام منطقه منعكس ميكند . 
دو قسمت متفاوت كوهپايه بوسيله " گسل بزرگ كوير " كه بسادگي قابل شناخت است جداشده است اين گسل بزرگ و عمده رسوبات مخروط افكنه ها را برش ميزند و يك مورفولوژي مهم پرتگاه گسلي بوجود مي آورد .

*رسوبات مخروط افكنه 

رسوبات مخروط افكنه بيشترين قسمت دشت آبرفتي را ميپوشاند ،‌با توجه به اندازه و ميزان گسترش آن مهمترين شكل مولوفوژيكي سطحي كامل را در اين ناحيه تشكيل ميدهد ،‌اين مخروط افكنه ها از قطعات سنگها ،‌گراول ،‌ماسه ،‌سييت ورس تشكليل يافته است . 

ضخامت مخروط افكنه ها بين چند متر در نزديكي كوهستان و بيشتر از 150 متر در قسمت مركزي تغيير ميكند در يك گزارش مربوط به سازمان آب يك ضخامت 165 متري براي ناحيه شمال روستاي رزق آباد ( حدود 6 كيلومتري شرق كاشمر ) ارائه داده است . (27 )
 * تراسهاي رودخانه اي درطول تمامي رودخانه هاي اصلي يافت ميشوند اما كاملترين آنها در طول مسيرهاي بالائي بزرگترين رودخانه ها بويژه در طول كال ششطراز وجود دارد، چهار سطح تراس در طول اين رودخانه وجود دارد و بالاترين سطح تراس كه تشكيل تعدادي از تپه ها را دركناره غربي رودخانه داده است وجود دارد . ( 27 )‌
 * يكي ديگر از پديده هاي مهم در زمين شناسي و مورفولوژي منطقه كه از اهميت زيادي برخوردار شده است گسل درو نه است ،‌بحث روي امتداد لغز بودن گسل و يا حركات قائم گسل درونه زياد مطرح شده است در بعضي از مناطق بستر رودخانه قبل از آنكه گسل را به سمت جنوب قطع كند براي  مسافتي از مسير گسل به سمت شرق پيروي ميكند . 
بهترين مناطق براي اين دسته از خطوط تغيير مسير ،‌شرق دهكده ايرج آباد و دوم منطقه اي درحدود 7كيلومتري كاشمر است ،‌اينها مناطقي است كه نخستين بار درسال 1966 توسط ول من خاطر نشان شده است بر طبق نظرات ولمن جرخش به واسطه حركات چپ گرد گرد گسل درو نه است . 

آقاي مهاجر ( ص 162 – 1975 ) بر اين عقيده است كه حركات قائم در طول گسل درو نه در منطقه بين برد سكن و شرق كاشمر حاكم بوده و با رها طرف جنوبي گسل نسبت به شمالي در يكسري حركات توليد شده جوانتر جابجا شده است ،‌بر طبق نظر ايشان اين حركات در منطقه اطراف ناي ( 20   كيلومتري شرق كاشمر ) بخوبي ديده ميشود ،‌اويك رشته تپه هاي كوچك را از اين منطقه كه بلوك جنوبي تحت زاويه 65 روي بلوك شمالي رانده شده است توصيف ميكند . ( 27 ) ،‌در عين حال در شرق اما مزاده سيد مرتضي در امتداد گسل آينه گسل در يك زون گسلي مشاهده شدكه دليلي بر حركات قائم گسل بوده است . 
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2-پتانسیلهاي معدني
1-2- پتانسيل هاي فلزي
2-1-1 – مس :‌              
1- 2- 1- 1- تكنار  :‌                                                                                                                     

                        كانسار مس تكنار در 22 كيلومتري شمال غرب برد سكن قرار گرفته است ،‌براي رسيد ن به كانسار فوق ميتوان از طريق جاده آسفالته كاشمر ،‌بر د سكن به بخش سكن رفته سپس از طريق جاده شو سه به سمت روستاي انابد حركت كرده آنگاه از طريق يك جاده خاكي به سمت شمال منحرف شده پس از گذر از روستاي كلا ته جمعه به محل معدن ميرسيم . 

معدن مس تكنار از جمله معادن مس غير فعال بشمار مي آيد كه فعاليت آن از سال 1356 متوقف گشته است . 

مطالعات پيشين در اين منطقه توسط واله با زين ( 28 ) ،‌رزاق منش (‌9 ) (‌1968 ) و با زين و هوبنر (29 ) (‌1969 )‌صورت گرفته است . بر مبناي مطا لعات فوق سنگهاي منطقه ،‌معدني متشكل از كلريت شيست و سنگهاي دگرگون شده داسيتي و لاتيتي است . مرز شرقي سنگهاي دگرگون شده مذكور به گرانيت منتهي شده و بطور محلي با سنگهاي آهكي ريفي دونين و دولوميت هاي تيپ سلطانيه بصورت دگر شيب زاويه دار پوشيده ميشود . 
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احتمالأ‌سن كمپلكس دگرگون اين منطقه قبل از آسينينيتيك (‌pre – Assyntic) ميباشد (29 )‌ ( سازند ريزو ) . سنگهاي مورد بحث تحت تاثير متامورفيسمي از نوع پرمنيت – پاميلي ابت تا رخساره شيست سبز قرار گرفته اند ، بيرون زدگيهاي دونين منطقه تكنار بوسيله آهك اوربي تولين دار ،‌آميزه رنگين (‌coloured  Melange )‌و سازنده هاي جوانتر پوشيده شده اند . (18)‌ .( شكل 12 )‌
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       2-1-1-1-1-تكنار I 
                        در طرفين رودخانه تكنار مس بصورت بين لايه اي در شيستهاي سبز ملاحظه ميگردد در سمت غرب رودخانه لايه هاي مينراليزه داراي شيب 40 تا 60 درجه بسمت غرب و امتداد 10 درجه بسمت شمال شرقي ميباشند . در جهت شمال اين لايه ها بوسيله يك دايك عمودي ،‌كوارتز پورفيري به عرض 20 متر تا 30 متر و با جهت شمال شر ق قطع شده اند ،‌در طرفين اين دايك هيج كاني سازي از مس مشاهده نمي شود ،‌اما شيستها بوسيله يك گسله ناحيه اي با امتداد شمال شرق قطع شده اند . ( شكل 14 )‌
رگه معدني در صفحه اي واقع است كه 40 درجه به سمت غرب شيب دارد . اما به سمت قسمت شمالي رگه پيچ خورده و بصورت قائم در مي آيد . 

در اينجا رگه معدني بشكل استوانه ( تنوره اي ) فشرده اي است كه محور بزرگ آن داراي تمايلي  بسمت شمال ميباشد . ( 29 ) 
در قسمت پائين ، رگه معدني مورد بحث بوسيله دايكي از نوع كوارتز پورفيري كه در بالا ذكر شد بريده شده است . در سمت شرق دره لايه هاي كه بطور بخشي دگرگون شده اند با شيب . 5 درجه به سمت شرق ملاحظه ميگردند . 
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                                                                                                                                                                                                                                    2- 1- 1- 1- 2 تكنار Π : 
همانگو.نه كه در اشكال 15 و 13 مشاهده ميشود ذخيره اساسا در سنگهاي  دگرگون نشده سيليسي و شيستهاي نازك لايه با شيب 40 درجه تا 90 درجه بسمت شرق  و با امتداد شمال 40 درجه بسمت شرق قرار دارد . 

در نزديكي سمت شرقي توده گرانيت توئيدي ، شيل هاي مورد بحث ميلونيتيزه گرديده و بطور بخشي به همان فلز مبدل گشته اند . 

كاوشهاي زيرزميني نشان داده است كه كاني سازي ادامه چنداني ندارد و بصورت  عدسي هاي نسبتا قائمي است كه در امتداد لايه ها ،‌قراردارند . گسيختگي و چين خوردگي شديد موجب اغتشاش توالي سنگ شناسي و كاني سازي منطقه و باعث ايجاد يك سيستم از بلوك هاي فشرده و نامنظم گرديده است . (29)
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2- 1- 1- 3- زنگالو وچشمه گز                                                                                           
                    معدن متروكه زنگالو در 14 كيلومتر شمال شرقي دهنه سپاه قراردارد، براي رسيدن به آن بعد از عبور از پاسگاه دهن قلعه واقع در مسير جاده سبزوار از طريق يك جاده خاكي به سمت راست منحرف شده و پس از پيمودن حدودا‌ 24 كيلومتر به محل معدن ميرسيم . 

معدن متروكه چشمه گز نيز در 17 كيلومتري جنوب غربي دهنه سپاه واقع است و براي رسيدن به آن پس از عبور از پاسگاه دهن قلعه 100 كيلومتر در جاده شو سه سبزوار بسمت سبزوار حركت ميكنيم . آنگاه توسط يك جاده خاكي به سمت غرب منحرف شده و پس از پيمودن 2 كيلومتر در مسير جاده خاكي                        به محل معدن ميرسيم . 

در اينجا سنگ فراگيرنده آندزيت پورفيريتيك است كه بوسيله سنگ آهك سيليسي شده و ماسه سنگ آهكي نوموليت دارباسن ائوسن پوشيده ميشود لايه هاي مورد بحث عموما به سمت جنوب شرق شيب دارند . 

كاني سازي مس كه از نوع كانه اسيدي با عيار 5 %‌ تا 1/5 درصد مس است در شكستگيهاي سنگ و بخصوص در نزديكي كنتاكت آن با سنگهاي رسوبي كه روي آنرا ميپوشانند و با ضخامت متغير 3 تا 6 متر صورت گرفته است . ( 29 )‌
در منطقه مينراليزه كه ممتد نمي باشد امتداد شمال شرقي داشته و درمسافتي حدود 10 كيلومتر قابل رد گيري است . شايان ذكر است كه درناحيه چشمه گز وجود سنگهاي كربناته احتمالا از تشكيل ذخيره سوپرژن جلوگيري نموده است . 

2- 1- 1- 4- برجك : 
                در سنگهاي دگرگون شده شمال شرق و شمال برجك كه مركب از پاراگنيس ،‌كلريت شيست و كوارتزيت ميباشد تونلهاي در لايه هاي شيسني زده شده است (‌به ضخامت 50 سانتي متر ) عيار مس مالاكيتي در يك نمونه 6/. درصد است كه كم اهميت ميباشد . اين عيار بقدري پائين است كه ارزش كار ندارد  .
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 2- 1- 1- 7- نوده و حميره :                                                                                                              اين دو كانسار مشابه هم بوده و به نظر فورستر و رزاق منش (‌9)‌ (‌1967 )‌كانه مس موجود در نوده (‌واقع در 30 كيلومتري غرب محمد آباد ) از سنگهاي و لكانيك سبز رنگ استخراج شده است كه خود در يك توالي از را ديو لاريت ها آهكها و سنگهاي متنوع آتشفشاني قرار دارد. 
2-1-1-8- قربانعلي و باتو                                                                                                                    روستاي قربانعلي واقع در 6 كيلومتري شمال دهنه كالت ميباشد، در مجاورت اين روستا كانه هاي اكسيد ي مس در بيرون زدگي هاي سنگهاي آندزيتي ائوسن و در شيلهاي اين محل پيدا شده است. 

در باتو واقع در 25 كيلو متري جنوب غربي دهنه سياه كاني سازي مس در اطراف يك كوه صورت گرفته و از طريق حفر ترانشه ها و جاههاي مايل در اوائل قرن كنوني مورد اكتشاف قرار گرفته است ( لادام   1945) محلهائيكه بدين صورت كار شده است در كنتاكت ولكانيهاي آندزيتي با سنگهاي رسوبي ائوسن ودر مسافتي حدود 500 متر است. 
كانسار باتو داراي عيار برابر 1 درصد تا 2 درصد مس بوده و رد افقي به عرض 4 متر و در داخل يك آندزيت برشي و در كنتاكت آن با سنگهاي رسوبي ائوسن كه مركب از آهك ، ماسه ، سنگ ، كنگلو مرا است تمركز يافته است.

2-1-1-9- پتانسيل مس در ناحيه شمال امامزاده سيد مرتضي :                                                
امامزاده سيد مرتضي يكي از زيارتگاه هاي حومه كاشمر است كه درشمال اين شهر در مسير جاده كاشمر ،‌ريوش قرار گرفته است . 

وجود تغيير رنگ شديد و شواهد آلتراسيون در شمال اما مزاده سيد مرتضي كه از فاصله دور جلب توجه نمودو موجب شد تا ناحيه فوق را مورد بررسي قرار دهيم . 

حد فاصل ارتفاعات شمال سيد مرتضي و دشت جنوبي ،‌محل عبور گسل درو نه ميباشد . پس از اين گسل طبق نقشه 250000 : 1 كاشمر ( افتخار نژاد 1967 )‌ بسمت شمال ابتدا يك سري سنگهاي ريوليتي و توفهاي ريوليتي قرار گرفته اند و سپس گرانيت هاي ترشياري در محدوده اي  وسيع قرار دارند . 

سنگهاي گرانيتي در شمال سيد مرتضي ارتفاعات بلندي را تشكيل داده اند كه قله معروف هفت شاخ در شمال كاشمر يكي از آنها است . محدوده سنگهاي ريوليتي به نسبت توپوگرافي ملايم تري دارند . 

ما در هنگام مطالعات روي زمين در چند مسير مختلف پيمايش هائي را انجام داديم و مجموعا  38 نمونه از اين منطقه برداشتيم در شكل ( 17 ) مسير پيمايش با توجه به موقعيت اما مزاده سيد مرتضي ،‌قله هفت شاخ و كال دره گرگ نشان داده شده است . 
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شواهد روي زمين و مطالعه نمونه هاي برداشت شده حاكي از وجود چندين مرحله ماگماتيسم در ناحيه شمال سيد مرتضي است . اين مراحل توسط تغيير در نوع و ميزان كانيهاي تشكيل دهنده سنگ و تغيير در بافت سنگ قابل تشخيص است . بنحوي كه سري سنگهاي متفاوتي از مونزونيت مونزونيت پورفيري ،‌ريوليت ،‌گرانود يوريت يورفيري و ......... و هريك با بافت هاي متفاوت قابل مشاهده اند . 

تشخيص و جدا نمودن توده هاي آذرين متفاوت در منطقه سيد مرتضي يكي از ضروري تر ين   مطالعاتي است كه كمك شاياني به نحوه كاني سازي در منطقه فوق خواهد نمود . 

سري سنگهاي مختلف در ناحيه سيد مرتضي در يك ديد كلي تغييري رنگي را از صورتي تا قرمز در سطح زمين نشان ميدهد ،‌بنحوي كه در محدوده اي بسيار وسيع اين تغيير رنگ قابل مشاهده است بطوريكه از شمال سيد مرتضي شروع شده و با امتداد شرقي ..غربي تا چند كيلومتر ادامه مي يابد . 

شكل 18 بخش كوچكي از اين زون را نشان داده است . 

اين تغيير رنگ در سنگهاي منطقه همراه با وجود حفراتي متخلل در درون سنگ و رگچه هائي سياه رنگ از اكسيد آهن در سنگ ميباشد . ( اشكال 19 و 20 ) 
شواهد فوق حاكي از حمل سولفيد ها در سطح توسط آبهاي فرورو بجاي ماندن اكسيدهاي آهن در سطح زمين ميباشد ،‌فرايند فوق موجب تشكيل زون گوسا ن در سطح زمين شده است . 

شكل (‌18 ) . و حفرات متخلخل و گاه كاملا با فضاي خالي نيز در واقع محل اوليه سولفيد هاي كانه دار بوده است كه تحت عمل شستشو (‌Leaching ) از قسمتهاي سطحي حمل شده و در اعماق احتمالا ‌تشكيل ذخيره سويرژم را داده اند . 

در محدوده اي كه نمونه K sh –D 22  را برداشت نموديم در قسمتهاي مرتفع كوه تجمع بسيار زيادي از سولفيد ( پيريت ) را در سنگهاي منطقه مشاهده نموديم . بنحوي كه حدود 45 تا 65 %‌ سنگ را سولفيد ها تشكيل داده بودند . ( شكل 21 ) . 
ظاهرا در اين محدوده به علت مرتفع بودن و داشتن شيب زياد آبهاي سطحي موفق به حمل سولفيد ها نشده اند و در همين محدوده در قسمتهاي كه شيب ملايم تري دارند نمونه هائي وجود دارد كه در داخل سنگ محل هاي با ميزان سولفيد بالا هستند و اطراف آن را اكسيد هاي آهن قرمز رنگ فرا گرفته اند . 

مطالب فوق نيز شاهد ديگري بر فرايند شسته شدن و تشكيل زون گوسان ميباشد . 

علاوه بر اين ناحيه شمال سيد مرتضي تحت تأثير آلتراسيون نيز قرار گرفته است . 

آلتراسيون آرژليك در نمونه سنگها قابل مشا هده است و مطالعه مقاطع ميكروسكپي نيز آلتره شدن  بسياري از پلازبوكلازها را به كانيهاي رسي نشان ميدهد ،‌و در قسمتهاي نيزآلتراسيون پروپليتيك و تا حدي سرستيك قابل مشاهده است . 

بعلاوه مطالعه مقاطع ميكروسكپي حاكي از پديده سياسي شدن سنگها در منطقه مطالعاتي ميباشد 

از جمله ديگر خصوصيات اين منطقه تكتونيزه بودن شديد سنگها ميباشد . اغلب سنگها خرد شده و داراي درزهاي فراواني ميباشند به نحوي كه حتي براي نمونه برداري جهت مطالعات ميكروسكپي با مشكل مواجه بوديم . خصوصيت فوق بعنوان عاملي مثبت براي عمل آبهاي فروروو فرايند شستشو محسوب ميشود . ( شكل 21 ) . 
بطور كلي مطالعات مقدماتي حاكي از پتانسيل بالاي اين منطقه ميباشد و جهت ادامه كار تهيه نقشه هاي زمين شناسي با مقياس 0000 2 :‌ 1 مشخص نمودن و جدا سازي انواع سنگهاي آذرين و زونهاي آلتراسيون ،‌همچنين مطالعات ژئوشيميائي پيشنهاد مي گردد. 
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2-1-1-10- پتانسیل مس در ناحیه جنوب مکی، تنورجه:

درطی بیمایشی که در جنوب روستای تنورجه (خارج از محدوده نقشه 1:250000 کاشمر) انجام دادیم آثار کانی سازی پیریت و کالکوبیریت را مشاهده نمودیم.

همچنین از ناحیه جنوبی روستای مکی ( تقریباً در امتداد غربی روستای تنورجه ) توسط اهالی محل نمونه های حاوی کالکوپیریت فراوان به دستمان رسید که بعلت بارش برف در منطقه از مطالعه روی زمین محروم ماندیم، لیکن با توجه به شواهد آلتراسیون وسیع در ناحیه گردنه کوهسرخ از روستای مکی تا روستای تنورجه ( ناحیه ای با امتداد شرقی، غربی ) مشاهده شده، این منطقه دارای پتانسیل بالائی میباشد و درآندزیتهای منطقه آثار فراوانی از کانی سازی از جمله ملاکیت در سطح مشاهده میشود.
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شناسائی دقیق محل تجمع کانی سازی در جنوب مکی و ادامه عملیات پیجوئی در این نقطه پیشنهاد میگردد.

2-1-2- آهن :
2-1-2-1- اله آباد ( ده زمان ):


کانسار آهن اله آباد در حدود 30 کیلومتری جنوب بردسکن قرار گرفته است . برای رسیدن به کانسار فوق بعد از 8 کیلومتر از جاده و طی آبادیهای رحمان آباد به محل معدن خواهیم رسید( شکل 24)

ذخیره آهن اله آباد از شمال به دشت زیرین درونه، از جنوب به کویر نمک و از غرب به دشت منتهی به کویر مرکزی ایران و از شرق به کوههای جنوب کاشمر محدود میگردد.
مرتفع ترین نقاط این رشته کوهها زبرکوه با ارتفاع 1260 متر از سطح دریا میباشد.
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کانسار آهن اله آباد توسط قاسمی پور (1352) و مومن زاده و واشکومن (1983) مورد مطالعه قرارگرفته است. 
قاسمي پور دريك بررسي مقدماتي ضمن ارائه يك نقشه زمين شناسي ( شكل 25 )‌ به بررسي وضعيت زمين شناسي و كاني سازي آهن پرداخته است ،‌ليكن الگوي مشخصي را براي تشكيل آهن ارائه نداده است و مطالعات صورت پذيرفته را درمورد نوع و طرز تشكيل كانسار كاني ندانسته و انجام عمليات سيستماتيك زمين شناسي ناحيه اي و اكتشاف معدني را در مقياس 20000 : 1 ضروري ميداند . 
[image: image38.jpg]



مومن زاده و واشكومن ( 1983 ) ضمن اشاره به اينكه نه شته آهن در يك سري سنگهاي ولكانوسيمنت زير دريايي دگرگون شده با سن احتمالي سيلورين ،‌دونين قرار دارد ،‌واحدهاي سنگي محدوده كانسار را با عنايت به نقشه زمين شناسي (‌ شكل 26 )‌ معرفي نموده اند . 
بر اساس مطالعات (‌17) در يك پروفيل شمال غربي – جنوب شرقي از كانسار ،‌واحدهاي زير قابل شناسائي است . (‌ شكل 27 )‌ :‌ 

  - Ι فيليت و كلريت شيست همراه با آندالوزيت كه درميان آنها رگه و عدسيهاي كوارتز كم رنگ متداول است . 

Π-   حدود 100 متر دولوميت و آهكهاي دگرگون شده كه دركنتاكت با لايه هاي زيرين يعني شيستها تكتونيزه شده است و در اين سطح تماس يك گسل با جابجائي كم عمل كرده است . درميان  دلوميتها گاهي مقداري شيست ،‌نوارهاي اكسيد آهن و مرمر مشاهده ميشود . فراواني و ضخامت نوارهاي اكسيد آهن به سمت بالا افزايش مييابد .  بطوريكه لايه اي به ضخامت 2 متر در فاصله 5 متري افق اصلي اكسيد آهن مشاهده ميشود ،‌ اين نوارهاي اكسيد آهن شامل 5/0 درصدTio2   و 6% P 2 o 5   است . 

    ш -  افق اصلي اكسيد آهن كه به ضخامت متوسط 7 تا 8 متر واحد كربناتي و

  توفهاي اسيدي و ريوليتي دگرگون شده قرار دارد . آهن در قسمت هاي پائين داراي لايه بندي و درقسمت هاي بالا بصورت ماسيو است . كاني اصلي آهن هماتيت با مقاديري كمتري مگنتيت و ليموتيت است (‌ ميزان آهن بيش از 60 درصد ) 
IV  - ريوليت و مجموعه سنگهاي اسيدي همراه آن ( با ضخامتي حدود 300 متر )‌ كه 50 متر اول از قسمت پائين شامل لايه هاي سيليس خاكستري تيره تا سياه است . كه افق آهن را ميپوشاند و در بالا خاكستر هاي آتشفشاني اسيدي با تبلور مجدد توف و ريوليت هاي لايه نازك ضخامتي حدود 250 متر دارند . 
سنگهاي واحد   IV   با يك كنتاكت نامشخص به واحد گرانيتي منتهي ميشوند ،‌ ميزان
 Tio 2  و P 2 o 5   نيز بترتيب 43/0 درصد و 6 %‌ ميباشد . 
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 قاسمي پور ( 1352 )‌ نتايج تجزيه يك نمونه را بشرح زير گزارش نموده است :‌

Fe = 63 / 11  ( Fe 2 o3 = 90 /23 % )        P =0/ 90 %  
S io2 = 7/ 39 %                                       S = /0 90 % 
Tio2 = 0/ 1%                                           A s = 145 P.Pm
بررسي برش جينه شناسي سنگي پيوند زايشي و نزديكي ميان افق آهن با حالت استراتي فورم و آتشفشانهاي زير دريايي نشان ميدهد ،‌ برخي از ويژگيهاي ناحيه اله آباد و شباهت آن با ناحيه هاي جنوب و جنوب خاوري بينالود چنين ميرساند كه يك رديف رسوبي ،‌ آتشفشاني دگرگون شده در گستره ي بزرگي از منطقه بينالود ،‌زبر كوه بوجود آمده كه سن آن به احتمال زياد سيلورين ،‌دونين است . (‌17) 
به عقيده مومن زاده واشكوهن ( 17 ) ( 1968 ) كاني سازيهاي آهن ،‌سرب
‌ و مس 
 كه بنظر داراي منشأ‌سينژنتيك هستند ارتباط زماني و مكاني با آتشفشانهاي زير دريائي دارند و در طي دگرگونيهاي شديد و رخدادهاي مهم تكتونيكي مواد معدني اوليه بعضا مجددا حركت كرده و دررگه و رگه هاي تمركز يافته اند . 
قاسمي پور ( 1352 ) ميزان ذخيره قابل رويت در دوعدسي را مجموعا‌ 4 ميليون تن گزارش نموده است . 

2- 1- 1- 10- تنورجه :‌
       كاني سازي مگنتيت و همچنين آثار فعاليت هاي معدني از جمله حفر تونل در ناحيه شمال روستاي تنورجه (‌ از بخش كوه سرخ ) وجود دارد ،‌كاني سازي فوق به صورت تپه نسبتا‌ مرتفعي در ناحيه با توپوگرافي كمتر وجود دارد . 

عليرغم  اقدامات اكتشافي در گذشته ( قبل از انقلاب ) گزارش از نتيجه مطالعات دردست نيست محدوده فوق خارج از نقشه 250000 : 1 كاشمر ميباشد . 

2- 1- 3- آنتيموان ، آرسنيك ، طلا                                                             
2- 1- 3- 1- آنتيموان و آرسينيك حلپو – كلاته چوبك ( انديس طلا ) 
         دسترسي به منطقه اي كه كاني سازي در آن صورت پذيرفته از هردوروستاي حلپو و چوپك امكان پذير است ،‌ از مسير حلپو  ،‌ پس از آنكه آسفالته ريوش ،‌ نيشابور به روستاي حلپو رسيديم پس از گذر حدود 1 كيلومتر ديگر به سمت چپ منحرف شده و از طريق راه خاكي از مزارع كشاورزي گذشته و آنگاه به دامنه كوه حلپو كه كاني سازي (‌ عمدتا‌ در اين محدوده آنتيموان )‌ صورت گرفته ميرسيم . 
وجود اوه پي منت بطور وسيع در كانسار يك منظره عمومي زرد را به منطقه معدني داده است ،‌ براي رسيدن به منطقه از مسير روستاي چو بك ابتدا از ريزش بسمت شمال از طريق جاده آسفالته حركت كرده و سپس پس از گذشتن از روستاي علي آباد به راه شو سه خضر بيك ميرسيم پس از ورود به اين جاده و طي مسافتي قريب به 1تا 2 كيلومتر به سمت راست منحرف شده و به طرف شمال حركت ميكنيم ،‌ پس از رسيدن به كلا ته چوبك و مقداري پياده روي به منطقه اي كه كاني سازي ( عمدتا‌ در اين محدوده آرسنيك ) صورت گرفته ميرسيم . ( شكل 28 ) 
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در منطقه فوق چندين گسل با امتداد شرقي غربي و با شيب زياد عمل كرده اند ،‌گسل هاي مذكور معبر مناسبي براي جريان و نفوذ محلولهاي گرمائي بوده اند بنحوي كه در اثر آلترالسيون توفها كانيها ي رسي در حجم زياد در سطح زمين قابل مشاهده هستند . (  زون آرژليك ) شكل 31 )‌

در داخل توفهاي آلتره كاني سازي آنتيموان ،‌ آرسنيك و طلا صورت گرفته است . 

كاني سازي آنيتموان و آرسنيك به حالت توده اي ،‌ركحه اي و پراكنده بوده و اغلب بهمراه آنها بلورهاي ريز كليست بصورت ثانويه مشاهده ميشوند ،‌ در داخل درزها و شكستگيها به ميزان زيادي بلورهاي ژيپس نيز وجود دارد . 

دردامنه كوه حلپو تجمع آنتيموان بيشتر بود ،‌ به نحو يكه با شكستن توفهاي آلتره تجمع هاي توده اي شكل از بلورهاي استي بنيت با حلاي فلزي مشخص مشاهده ميشود .
بهمراه آنتيموان سولفورهاي زرد و قرمز و آرسنيك  نيز وجود دارد . 

( اشكال 31و 32 ) 

در شمال كلا ته چو بك تجمع سولفورهاي آرسنيك بيشتر بوده و زرنيخ زرد ( اورپيمنت A S2 S 3  )‌

بيش از زرنيخ قرمز ( رآلگا A sS) ميباشد . 

دركوه چلپو ضخامت زون آلتراسيون 10 متر طول كاني سازي حدود 350 متر و ضخامت آن حداكثر 5 متر ( بطور ميانگين 5/1 متر ) توسط برنا (21)‌ ( 1367 ) اندازه گيري شده است . 
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نتايج تجزيه سازمان ز-مين شناسي نز عيار بالاي آنيتموان را نشان ميدهد به نحويكه نمونه اي از رگچه هاي كانه دار آنتيموان درحلپو (‌ نمونه شماره 61 ) عيار 58/ 5 درصد آنتيموان را مشخص كرده است ( 21 )  كه حاكي از عيار بسيار بالاي آنيتموان است . 

نمونه اي ازمارنهاي حاوي بلورهاي كلسيت آغشته به آرسنيك ( نمونه شماره 62 ) نيز عيار 1 درصد آنتيموان را نشان داده است . ( 21 ) اين نمونه احتمالا از ناحيه شمال جوبك برداشت گرديده است . 

% Pb      % sb         % mn        % cao       % feso3     % sio2 

n.d          5/58            0/.6          11/46          4/27       36 /42         : نمونه شماره 61  
n.d            0/82            n.d           9/24        11/73       31/79         نمونه شماره 62   :         

"‌ نتايج تجزيه دونمونه سنگ از ناحيه چلپو ،‌چوبك ،‌اقتباس ازبرنا ( 1367 ) 
در تجزيه فوق ميزان عنصر طلا مشخص نشده است ،‌ ليكن تجزيه يك نمونه اززرنيخ هاي اين منطقه توسط اداره معادن و فلزات ميزان 11 p.p.m طلا را در نمونه مشخص كرده است . (3) هر چند تجزيه يك نمونه ميزان پراكندگي طلا را مشخص نميكند ليكن بعنوان يك نقطه اميدوار كننده بشمار ميرود ،‌گذشته از مطالب فوق شواهد موجود حاكي از پتانسيل بالاي اين منطقه براي عنصر طلا ميباشد ،‌ اما قبل از ذكر شواهد لازم است اشاره بر نحوه كاني زائي آنتيموان و آرسنيك در اين ناحيه داشته باشيم . 

با توجه به اينكه كاني سازي دريك زون تكتونيكي در داخل توفهاي آلتژپالئوژن با عيار بالايي صورت گرفته است ميبايست در ارتباط مستقيم با فعاليت محلولهاي گرمائي ميباشد ،‌ اين محلولها در مرحله اپي ترمال ( حرارت بين 50 تا 200 درجه ) باعث كاني سازي شده اند . 
خصوصا وجود طلا به همراه آنتيموان و آرسنيك با مدل پيشنهادي كريم پور ( 19 ) ( 1367 ) هماهنگي دارد ،‌احتمالا منشأ آنتيموان ،‌آرسنيك و طلا ،‌توف و ديگر سنگهاي پيروكلاستيكي ،‌ترشياري كه با وسعت زيادي در منطقه قابل مشاهده اند ميباشد و نفوذي هاي ديوريتي و گرانيتي نيز بعنوان موتور حرارتي نقش داشته اند ،‌اين نفوذي ها در جنوب ،‌شرق ناحيه قابل مشاهده اند . كوه چهل دختر كه يك نفوذي ديوريتي است و درميان آبرفت هاي دشت ، نمايان است ازآن جمله ميباشد . 

برنا ( 21 ) ( 1367 ) معتقد است كه كاني زائي آنتيموان و آرسينيك در آخرين مرحله فاز گرمائي بصورت تله ترمال تشكيل شده است . بايد به اين نكته توجه داشت كه محلولهاي گرمائي در مرحله تله ترمال قدرت آلتراسيون وسيع را ندارند و درحالي كه درمنطقه فوق آلتراسيو ن گسترده ميباشد . شواهد زير حاكي از پتانسيل بالاي اين منطقه براي عنصر طلا ميباشند : 

· وجود چند گسل با امتداد طولاني كه زمينه كاملا مناسبي براي چرخه محلولهاي گرمائي بوده اند بعلاوه خود توفها لايه بندي خوبي داشته و حركت محلولها را تسريع كرده اند .
· آلتراسيون شديد كه حاكي از قدرت كمي و كيفي محلولهاي گرمايي ميباشد . 
· ميزان بالاي آنتيموان و آرسنيك كه حاكي از غني بودن محلولهاي كانه داراست ،‌عناصر فوق مهمترين پاراژنزو ردياب در ذخائر طلاي اين ترمال محسوب ميشوند . ( 19 ) 
· ميزان بالاي سولفيد در داخل توفها ،‌بنحوي كه درداخل توفها عموما بلورهاي پيريت به چشم ميخورد . لازم به ذكر است كه طلا همچنين آنتيموان و آرسنيك در محلولهاي گرمايي در درجه حرارت پائين اكثرا بصورت كمپلكس هاي بي سولفيد حمل ميشوند . بنابراين بالابودن سولفيد سنگهاي منطقه موجب بالارفتن H2s   محلول خواهد گرديد و افزايش H 2s  موجب افزايش حلاليت طلا و حمل آن ميگردد . ( 19 ) 
هر چند اميدواريم كه ادامه عمليات اكتشافي در ناحيه حلپو ،‌حوبك توسط سازمان زمين شناسي نتايج ثمر بخشي در رابطه با وجود يك ذخيره طلا در اين منطقه داشته باشد ليكن بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه عيار و احتمالا ذخيره بالاي آنتيموان و آرسنيك در اين منطقه خود به تنهايي ارزش بسيار بالايي از لحاظ زمين شناسي اقتصادي دارد . 
هم اكنون آنتيموان و آرسنيك در جهان صنعت موارد استفاده متعددي دارند كه براي روشن شدن مطلب و اهميت موضوع تنها به ذكر چند مورد اكتفا ميشود . 
موارد استفاده آنتيموان و آرسنيك :‌
 آنتيموان كاربرد وسيعي در صنايع اتومبيل سازي ،‌ شيميايي ،‌صنائي لاستيك سازي و شيشه سازي ،‌صنايع الكتريكي و الكترونيكي ،‌ رنگ سازي و غيره دارد . 

بعلاوه از آنتيموان جهت تهيه آلياژهاي  مختلف جهت استحكام ،‌سختي و مقاومت در مقابل خورندگي استفاده ميشود . از جمله آلياژ آنتيموان با سرب و قلع كه معروف به فلز چاپ ميباشد . آلياژ آنتيموان با قلع و مس كه به فلز ياتاقان يا فلز ضد اصطحكاك معروف است ،‌آ لياژ آنتيموان با سرب براي پوشش دادن دروني مخازن اسيدها استفاده ميشود . 

همچنين از آنتيموان در ساخت گلوله خمپاره و وسائل توليد دودهاي سفيد غليظ جهت استتار به مقدار زيادي ( خصوصا در زمان جنگ ) استفاده ميشود . 

سولفور آنتيموان را با باروت مخلوط كرده و خرج گلوله هاي توپ و خمپاره ميكنند ، زيرا نيروي انفجاري آنها را زياد ميكند ،‌بعلاوه سولفور آنتيموان را در كبريت سازي يعني در قسمت سياه قوطي كبريت بكار ميبرند و براي قسمت سر چوب كبريت نيز از مخلوطي از سولفور آنتيموان و گوگرد استفاده ميكنند . 

آرسنيك نيز همچون آنتيموان در موارد متعددي بكار برده ميشود از جمله از سولفورهاي آرسنيك در صنايع رنگ سازي ،‌شيشه سازي ،‌ساخت مواد منفجره و داروهاي نظافت استفاده ميشود . 
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2- 1- 4- منگنز 
قسمت اعظم منگنز دنيا از كان سارهاي منگنز رسوبي بدست مي آيد ، كانسارهاي منگنز رسوبي به دوگروه ( الف ) كان سارهاي رسوبي و ( ب) كان سارهاي رسوبي آتشفشاني تقسيم ميشوند . ( 30 ) 
آهن و منگنز كه ضمن فعاليت هاي آتشفشاني زير دريايي به محيط آب وارد ميشوند ابتدا آهن به فاصله نزديك از منشأ فعالت آتشفشاني برجاي گذاشته ميشود و منگنز به دليل حلاليت بيشتر با فاصله زيادتر رسوب ميكند ،‌ ذخاير منگنز همراه رسوبات نرم و چرت هاي واقع در افق فوقاني افيوليت ها كشف شده اند . ( 30 ) 

گستردگي زياد رسوبات راديولاريت ،‌توف و آندزيت پالئوسن ،‌ ائوسن درزون سبزوار و آثار معادن متروكه  منگنز در جنوب غرب روستاي بنش برد بالا ( شمال غرب نقشه كاشمر ) ( N : 6 ) حاكي از پتانسيل اين سري رسوبات ميباشد . 

مطالعات اكتشافي منگنز در اين ناحيه تحت عنوان طرح اكتشافات منگنز توسط سازمان زمين شناسي كشور در حال اجراست ،‌اگرچه اطلاع دقيقي از حاصل مطالعات فوق در دست نيست ليكن شواهد موجود در طي حضور ما در منطقه حاكي از انجام اقدامات پي جويي و اكتشاف در منطقه غرب بند قرا به طرف زير وقت
 ( N: 5   ) دارد . 

2- 1- 5- جيوه :‌









جيوه در ناحيه شوراب در جنوب غربي كاشمر ،‌ حدود يك كيلومتري شمال امام زاده هادي وجود دارد . براي رسيدن به منطقه ابتدا بايد از طريق جاده كاشمر برد سكن به روستاي سعدالدين عزيمت نمود از آنجا از طريق يك جاده خاكي به شوراب رفته و سپس از يك جاده فرعي ديگر مسافتي حدود يك كيلومتر به طرف شمال حركت كرده و به محل مورد نظر ميرسيم . 
جيوه در اين منطقه بصورت طبيعي د رآبرفتها وجود دارد . اين كان سار نخستين بار طي يك رويداد اتفاقي درحالي كه جهاد سازندگي در سال 1367 كانالي براي انتقال آب به روستائي حفر مينمود پس از يك بارندگي و تجمع جيوه طبيعي در كانال به توسط افراد محلي شناسائي شد كه با اطلاع مقامات زيربط در اداره كل معادن و فلزات خراسان موضوع پيگيري گرديد . تعدادي چاه جهت مطالعات بيشتر در منطقه حفر گرديد . نتيجه تجزيه يك نمونه از رسوبات وجود 12 گرم جيوه طبيعي در يك كيلوگرم خاك را نشان داد . (‌2)‌
در طي پيمايش هاي خود مطالعه اي را در كال شش طراز جهت منشأ كان سار ياد شده انجام داديم ليكن آثاري از كاني سازي سينا بر مشاهده ننموديم ،‌ آنگاه نظر به توپوگرافيهاي مرتفع تر در جنوب آثار جيوه جلب شد كه زمان كوتاه ما را از مطالعه دراين منطقه محروم گردانيد . 

با توجه به وسعت زياد آبرفت هاي حاوي جيوه در منطقه ميزان بالاي جيوه و اهميت اقتصادي آن ادامه عمليات اكتشافي سيستماتيك جهت تعيين گسترش ماده معدني و تعيين ذخيره آن پيشنهاد ميگردد. 

پتانسيل هاي غير فلزي 
2- 2- 1- كائولن :

كائولن در ناحيه كاشمر با توجه به گستردگي و مرغوبيت آن بعنوان مهمترين پتانسيل معدني غير فلزي محسوب ميشود . هرچند ذخاير كائولن در اين ناحيه تاكنون مورد ارزيابي دقيق قرار نگرفته اند ليكن شواهد و بررسيهاي اوليه زمين شناسي نقش ممتاز اين ماده معدني را روشن ساخته است . وضعيت سنگ شناسي ،‌تك تونيك و آلتراسيون منطقه در كنار رخنمونهاي متعدد كائولن در تبيين نقش فوق به ما كمك خواهند نمود . 

پتانسيل كائولن در ناحيه شرق پنجره فرسايشي تكنار : 
بدنبال پيمايش هائي كه در طي اين مطالعات در ناحيه كاشمر انجام شد مشخص گرديد كه ناحيه شرق پنجره فرسايشي تكنار بيشترين پتانسيل را در مورد كائولين دارد . ناحيه فوق محدوده وسيعي است كه شامل ارتفاعات جنوب ريوش از كال شش طراز تا منتهي اليه شرق نقشه ميشود . در محدوده فوق نواحي شرق گردنه كوه سرخ ( جاده آسفالته كاشمر ، ريوش ) از اهميت بيشتري برخوردارند . ( طبق اطلاعات موجود ) 
ناحيه شرق پنجره فرسايشي تكنار هما نگو نه كه در تشريح وضعيت زمين شناسي بدان اشاره شده عموما متشكل از سنگهاي ولكانيكي آندزيتي ،‌ريولت و توف هاي پالئوس ، ائوسن ميباشد . 

در سري سنگهاي فوق گسلها و جو نيت ها فراوان بوده و منطقه شديداً تكتونيزه ميباشد . بعلاوه آلتراسيون شديدي را نشان ميدهد . از پي آمدهاي آلتراسيون مذكور تشكيل ذخاير غني كائولن ميباشد . ( زون آرژليك )
2- 1- 1- كائولن مكي 
در مسير جاده كاشمر ،‌ريوش قبل از رسيدن به ريوش وارد جاده اي كه بسمت مكي و گوشه و ايور ميرود ،‌ميشويم ،‌پس از عبور از روستاي مكي از طريق يك جاده خاكي به سمت جنوب مكي حركت ميكنيم و پس از طي مسافتي به محل معدن ميرسيم . 
در محدوده معدن توپوگرافي منطقه فرسايش يافته و نه چندان بلند ميباشد و بسياري از شيب دامنه ها بعنوان زمين كشاورزي استفاده ميشود . 

در اين محدوده اگر چنانچه بر روي ارتفاع بلندي با يستيم و به اطراف خود بنگريم در اغلب سراشيبي دامنه ها و ديواره هاي اطراف رودخانه ها خاكهاي سفيدي كه حالت لكه لكه و پراكنده دارند قابل مشاهده است ،‌درواقع اين لكه هاي سفيد كانيهاي رسي و كائولني است كه در اين مناطق دراثر فرسايش خاك سطحي نمايان شده است . 
كائولن مكي نيز در دامنه اي پرشيب در كنار يك كال نسبتا بزرگ قرارگرفته است ( شكل 34 ) 

كائولين فوق توسط اهالي محل كشف و موافقت اصولي اكتشاف آن نيز بنام يكي از اهالي بومي محل ميباشد . افراد يا موسسات نا مشخص بطور نا منظم و بدون توجه به اصول فني و رعايت ساير مسائل ، ماده معدني را برداشت نموده كه پيامدهاي سوئي برا ي كانسار داشته است . 
كائولن مكي از آلتراسيون آندزيت حاصل شده است . در قسمتهاي سطحي ميزان اكسيدهاي آهن بالااست به نحوي كه كائولن اغلب رنگ زرد و قرمز ازخود نشان ميدهد . ( شكل 33 ) 
اما با توجه به برداشتهاي صورت گرفته در قسمتهاي عمقي ميزان اين اكسيدها به نحو بارزي كاهش يافته و مرغوبيت كائولن افزايش مييابد . بنحوي كه كيفيتي برتر نسبت به كائولين ساير مناطق از جمله كائولن گناباد و قازانداغي تاكستان از خود نشان ميدهد ،‌ميزان كوارتز در كائولن مكي فوق العاده كم بوده به نحوي كه  كاملاً نرم بوده و براحتي و با چسبندگي زياد به زبا ن مي چسبد . 

مطالعه اشعه x  وجود كانيهاي كائولينيت ،‌پيروفيليت ،‌پاراگونيت و آلفا كوارتز را درنمونه معدني مشخص نموده است . 

ميزان ذخيره اين معدن حدودأ 70000 تن گزارش شده است . (‌31)‌كه مسلما رقم فوق با واقعيت فاصله زيادي داشته و ميزان ذخيره بسيار بيشتر از رقم فوق است . 
وجود آثار كائولن بطور پراكنده در اطراف معدن فوق حاكي از گستردگي كائولن و ميزان ذخيره بالا در آن منطقه است كه براي تعيين وضعيت گسترش ماده معدني و تعيين يك ذخيره نيمه احتمال عمليات حفاري چند چاه در محدوده معدن و اطراف آن پيشنهاد ميگردد . 
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2- 2- 2- 2- كائولن گردنه ( كيلومتر 22 جاده كاشمر ، ريوش )‌ 
در مسير جاده كاشمر ،‌ ريوش بعد از پشت سرگذاشتن گرانيت ها و رسيدن به محدوده سنگهاي ولكانيتي آلتراسيون نيز شروع شده ،به نحوي كه هرچه بيشتر ارتفاعات را بالا مي آئيم و به گردنه نزديك تر ميشويم بر شدت آلتراسيون افزوده شده و تقريبأ از كيلومتر 20 به بعد در برشهاي كنار جاده توده هايي ازكائولن قابل مشاهده است (شكل 25)‌

يك نمونه از آن را نشان ميدهد ( كيلومتر 22 ) 

بعلاوه درفواصل 450 متري و650 متريو 860 متري از محل تصوير شكل 35 توده هاي ديگري از كائولن در كنار جاده قابل مشاهده است .شكل  شماره 36 عكسي است از يك توده كائولني در كنار جاده دركيلومتر 23 . 

مطالعه اشعه x  نمونه شماره ksh – E4  كه از كائولن محل فوق برداشت گرديده است و جود كانيهاي كائولن ،‌كوارتز ،‌موسكويت و الگوكلا ز را مشخص كرده است . 
همانگونه كه درعكس نيز مشخص است كائولن در قسمتهاي سطحي حاوي اكسيد هاي آهن است اما اين افق عمق چنداني را شامل نميشود بطوريكه در همين محل نيز درقسمتهاي زيرين ميزان اكسيدهاي آهن كاهش مييابد ،‌كائولن در اين محل نيز ازدرصد پا ئيني كوارتز برخوردار است. 
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2- 2- 1- 3- كائولن قوچ پلنگ :‌

كائولن قوج پلنگ در 16 كيلومتري شرق كاشمر واقع است كه خارج از محدوده نقشه 250000 : 1 كاشمر ميباشد . براي رسيدن به كانسار فوق ميبايست در كيلومتر 12 جاده آسفالته كاشمر ، تربت حيدريه از طريق يك جاده شوسه به سمت شمال منحرف شويم . نرسيده به روستاي قوچ پلنگ در سمت غرب ،‌كائولن قوچ پلنگ قراردارد. سنگ مادر در اين ناحيه آندزيت است و باتوجه به اينكه كانسار در محدوده گسل درونه واقع است منطقه شديداً تكتونيزه نيز ميباشد ،‌كائولن در اين كانسارنسبت به كائولن مكي درصد سيليس بالاتري دارد ليكن ميزان اكسيد آلومينيوم آن بيشتر است . مطالعات اكتشافي دراين كانسار توسط اداره كل معادن و فلزات استان خراسان ادامه دارد . 
2-2- 1- 4- كائولن موشك : 

N: 23 

موشك روستائي است ازتوابع بخش كوه سرخ كه درفاصله 9 كيلومتري ( فاصله هوائي ) شمال شرق ريوش ( خارج از محدوده نقشه 250000 : 1 كاشمر ) قراردارد . 
درفاصله 7 كيلومتر شمال شرق موشك نوعي كائولن با درصد بسيار بالاي سيليس وجود دارد به نحوي كه قطعاتي از كوارتز به قطر 2تا 3 ميلي متر در آن مشاهده ميشود . در محدوده كائولن مذكور آثار حفاري مشاهده ميشود كه بنابر گفته راهنماي محلي درطي سالهاي55 - 1353 عده اي كارشناس ( برخي از آنها خارجي ) دراين محل و برروي سنگهاي كوه معروف به قولق كار ميكرده اند . و يك كارشناس نيز بمدت يكسال درمحل اقامت داشته است . بعلاوه 5 كارگر نيز درمعدن فوق كار ميكرده اند . 

بطور كلي كائولن درناحيه شرق پنجره فرسايشي تكنار با توجه به گسترش وسيع سنگهاي ولكانيكي و آلتراسيون شديد منطقه از پتانسيل بالائي برخوردار است و آنچه كه دراينجا بدان اشاره شد تنها بخش كوچكي از كائولن موجود درمنطقه است كه با توجه به فرصت اندك خود توانستيم آنها را مورد بازديد مقدماتي قراردهيم – مسلمأ ميزان ذخائر بسيار بيشتر ازآن چيزي است كه دراينجا بدان اشاره شد . ايجاد واحدهاي صنعتي شستشوي كائولن و كارگاههاي سراميك و چيني دركنار ادامه عمليات اكتشافي ،‌ آينده درخشان كائولن درپيشرفت اقتصادي منطقه را بدنبال خواهد داشت . دراينجا براي روشن شدن نقش ويژه كائولن درصنعت به برخي از مهمترين موارد استعمال آن دربخشهاي مختلف اشاره ميكنيم . 
موارد استفاده ازكائولن :‌

هم اكنون كائولن بعنوان يك ماده معدني پرمصرف و مهم درصنايع مختلف محسوب ميشود و جايگاهي ويژه درميان مواد معدني غير فلزي بخود اختصاص داده است ،‌ درزير اختصار تنها به ذكر برخي ازمهمترين موارد استعمال آن به ترتيب اشاره ميكنيم : 
1- كائولن بعنوان ماده اوليه جهت ساختن ظروف چيني و سراميك و كاشي هاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد . 
2- مورد استفاده كائولن در صنايع كاغذ سازي : در اين صنايع از ويژگيهاي لغزش و قابليت ارتجاعي
بالا ستيسيته كائولن استفاده ميكنند زيرا كه به كمك اين خواص ميتوان انواعي از كاغذهاي اعلا و 
 مرغوب تهيه نمود ،‌همچنين بعنوان يك ماده پر كننده در صنايع كاغذ سازي مطرح است . 

3- كائولن در صنايع لاستيك سازي روكش سيم ها يا كابلها بكار ميرود و با افزودن كائولن به شيرابه يا ماده اوليه لاستيك ،‌ خواص مختلفي ازجمله استحكام ،‌ مقاومت دربرابر فرسودگي و سختي بيشتر بخود ميگيرد . 

4- كائولن در صنايع پي وي سي( پلي وينيل كلرايد ) مورد استفاده زيادي دارد ،‌ در اين صنعت از خاصيت ارتجاعي كائولن جهت ساختن لوله پليگا و ساير ابزار و آلات ديگر استفاده ميشود . 

5- از آن دسته از كائولن هائي كه صفحه اي ( داراي رشد بلورها ي كاملي ) هستند در صنايع رنگ سازي و پركننده ها استفاده  مينمايند . از اين دسته از كائولن بخوبي ميتوان انواع رنگهاي روغني و آبي تهيه نمود .

6- در صنايع آجر سازي از كائولن استفاده ميكنند . 

7- مورد استفاده  كائولن در صنايع داروسازي :‌ از كائولن براي تهيه داروهائي از قبيل مائولاكسي (‌ داروي التيام بخش زخم معده ) و كائولن پكتن ، داروي ضد اسهال استفاده مينمايند . 

8- در صنايع نساجي و قالب سازي ازكائولن استفاده ميكنند بخصوص درپارچه بافي از كائولن بعنوان ماده اي كه ميتواند به خوبي رنگها را جذب كند استفاده ميكنند . 

9- مورد استفاده كائولن در صنايع آرايشي : دراين صنايع از كائولن جهت ساخت پودر ماتيك و لاك ناخن استفاده ميكنند . 

10- در توليد انواع فيلترها و صافي ها از كائولن استفاده ميشود . 

11- درتوليد انواع فيلترها و صافي ها ازكائولن استفاده ميشود . 

12- كائولن درتوليد انواع حشره كش ها بكار ميرود زيرا بعلت خاصيت چسبندگي ميتواند سم را از نقطه اي به نقطه ديگر بخوبي حمل و درسطوح مورد نظر جايگزين نمايد . 

13- كائولن درتوليد كود شيميائي مورد استفاده قرار ميگيرد . 

14- كائولن در صنايع گچ سازي بكار ميرود و به خوبي ميتواند زمان گيرايي گچ را كنترل كند . 
15- در توليد انواع چسبهاي مايع از كائولن استفاده ميكنند . 

16- كائولن در صنايع پلاستيك سازي مورد استفاده قرارميگيرد ، دراين صنايع از كائولن براي افزايش نرمي و جلا و كاهش حرارتي و انقباض مواد و كالاهاي پلاستيكي استفاده ميشود . 

17- مورد استفاده كائولن درصنايع غذائي 

18 – از كائولن جهت تهيه لينولئوم استفاده ميكنند . 

19- از كائولن جهت ساختن مواد رنگي و گچ نقاشي استفاده مينمايند . 

20- ازكائولن درتهيه كاتاليزورها استفاده ميشود . 

21- كائولن درصنايع الكتريكي جهت توليد قسمتهاي عايق برق بكار ميرود . 

22- كائولن دربدل چيني مورد استفاده قرارميگيرد . 

23- كائولن براي توليد لعاب ظروف چيني و كاشي مورد استفاده قرارميگيرد . 

24- از كائولن در صنايع بهداشتي بعنوان جذب كننده ها و پاك كننده ها ميتوان استفاده نمود .

25- كائولن در صنايع شيميائي مورد استفاده فراواني دارد . 

26- كائولن در علوم پزشكي بخصوص صنايع دندانسازي كاربرد زيادي دارد . 

27- كائولن در صنعت كائوچوجهت سفيد كردن كائوچو مورد استفاده قرارميگيرد . 

28- كائولن درتصفيه نفت مورد استفاده قرارميگيرد . 

29- از كائولن براي توليد انواع مصالح نسوز ميتوان استفاده نمود .

30 – از كائولن درصنايع مجسمه سازي استفاده مينمايند . 

2- 2- 2- بنتونيت : 
2-2-2-1- بنتونيت خوشاب : 
دهكده خوشاب روستائي است كه در فاصله 34 كيلومتري ( فاصله هوايي ) شمال غرب كاشمر قراردارد . براي رسيدن به روستاي خوشاب مي بايست ابتدا ازطريق جاده آسفالته كاشمر بردسكن به بخش بردسكن رفته سپس از طريق يك جاده خاكي به سمت شمال حركت كرده و به ترتيب روستا هاي آهوبم ،‌سير ،‌خانقاء ،‌شمس آباد را پشت سر بگذاريم پس از طي يك كيلومتر از روستاي شمس آباد  به سمت راست (‌شرق ) منحرف شده و از طريق يك جاده خاكي به روستاي خوشاب خواهيم رسيد .
معدن بنتونيت خوشاب درنزديكي اين روستا و درغرب آن قرار گرفته است ،‌ بنابراين براي رسيدن به معدن فوق ميبايست 45 كيلومتر را ه آسفالته و 30 كيلومتر راه خاكي را طي كنيم درشمال خوشاب كوه بوق دشت كه ازسازند حمال ( پرمين ) است ارتفاعات بلندي را تشكيل داده است ، و درجنوب آن نيز كوه آهويم با امتداد شمال شرق ،‌جنوب غرب قرار دارد ،‌ كوه آهويم نيز عمدتأ از آهكهاي جمال ميباشد . 
فاصله افقي ارتفاعات درمقطع شمالي ،‌ جنوب روستاي خوشاب حدودأ 3 كيلومتر ميباشد . در ميان اين رشته ارتفاعات بلند سري سنگهائي از جنس توف با سن ائوسن قراردارند ،‌ سنگها ي ولكانيكي به سمت شرق و غرب تا فواصل زيادي گسترش يافته اند ،‌بنتونيت در اثر آلتراسيون شديد توفها حاصل شده است . 

ماده معدني درامتداد شرقي ،‌ غربي ،‌ دروسعتي زياد گسترش يافته است و ميزان ذخيره اين معدن 62500تن گزارش شده است . ( 31) 
بنتونيت خوشاب درمحلهاي متفاوت كانسار كيفيتي متفاوت از لحاظ رنگ و كاني شناسي دارد . 

نمونه شماره K sh – j1 از محلي كه براي عبور كاميونها تيغ زده شده بود 

برداشت گرديد . مطالعه اشعه x   نمونه فوق وجود كانيهاي مونت موريونيت ،‌كلسيت و كوارتز را مشخص نموده است . ( ضميمه -5  1- 1- ) 

نمونه ديگري از بنتونيت خوشاب با بنتونيت تركيه و چين مقايسه شده اند . ( ضميمه 5-1- 2- ) 

همانگونه كه از گراف اشعه x   ( ضميمه ) مشاهده ميشود نمونه ksh –j1  كاملأ مشابه نمونه بنتونيت چين و تركيه ميباشد . 

بهره برداري از بنتونيت خوشاب هم اكنون بصورت نامنظم و با تناژ كم توسط شركت منطقه اي معادن خراسان صورت ميگيرد . 

با توجه به كيفيت خوب بنتونيت خوشاب و نقش مهم اين ماده معدني در صنايعي همچون رنگسازي ، كاغذسازي ،‌تصفيه و پالايش نفت ،‌ حفاريهاي عميق و نيز پزشكي انجام طرح هائي جهت بهره برداري صحيح و فعال سازي بنتونيت خوشاب ضروري است . 

 2- 2-2-2- پتانسيل كانيهاي گروه مونت موريونيت ،‌ ساپونيت در شمال روستاي تپه طاق 
تپه طاق روستائي است در 22 كيلومتري جنوب درونه و ازتوابع شهرستان طبس كه درمسير جاده شوسه ،‌درونه ،‌ طبس قراردارد ( خارج از محدوده نقشه 250000 : 1 كاشمر ) 
بفاصله 5 كيلومتري تپه طاق ( يعني 5 كيلومتري نرسيده به روستاي تپه طاق ) يك جاده انحرافي خاكي درسمت راست وجود دارد ،‌ چنانچه حدود 3 كيلومتر را دراين جاده به پيمائيم ( حركت ما به سمت غرب است ) به منطقه اي خواهيم رسيد كه دركنار يك رودخانه با بستر نسبتأ بزرگ ( بي آب ) وسعتي از منطقه را تپه ماهورهاي كم ارتفاعي تشكيل داده اند ،‌ در اين تپه ها مقاديري ژيبس اليافي ديده ميشود . چنانچه در قسمتهاي بالاي تپه ها مقدار كمي خاك را بكنيم به خاك سفيدي برميخوريم كه كاملا چرب است و به گفته راهنماي محلي اهالي منطقه از آن بعنوان گل سر استفاده ميكنند . وسعت اين ماده دراين محدوده زياد است .

گودالي را حفركرده و درسه افق متفاوت به ترتيب نمونه هاي M 2/    M 2/     M 2/ 
                                             را برداشت شد . ( از سطح به عمق ) . 

مطاله اشعه x  نمونه هاي فوق وجود كانيهاي زير را مشخص نمود . 
M 2/  : سايونيت ،‌ مونت مويونيت ،‌ دلوميت 

M2/   : مونت موريونيت ،‌ ژييس ،‌ ماليت ،‌ كوارتز 
M 2/  : ساپونيت ،‌دمونت موربونيت ،‌ هالبت ،‌ ژميس 

با توجه به حلاي بسيار چرب احتمالا بيشتر نمونه ها را كاني ساپونيت تشكيل داده است . 
2- 2- 3- فسفات 

پس جوئي فسفات در ناحيه كاشمر درقالب طرح اكتشاف معدني فسفات توسط سياوشاني و همكاران ( 11 ) 

در سال 1362 صورت گرفته است . 

درطي مطالعات فوق رسوبات اوردويسين در نواحي شمال شرق ريوش ،‌ شرق بردسكن مابين دهن قلعه و درونه ونيز رسوبات دونين درجنوب كاشمر مورد بررسي قرارگرفته اند . 

2- 2- 3- 1- شمال شرق ريوش :                                                                                
اوردويسين ( سيلورين ) درشمال شرق ريوش شامل دوموليت قهوه اي ضخيم لايه و شيل هاي سبز رنگ ميباشد كه درميان شيل ها يك افق 6 متري آهك سياهرنگ نازك لايه و فسفاته وجود دارد ،‌ دربالاي اين افق درزير دوموليت هاي قهوه اي افق ديگري به ضخامت يك متر نيز ديده ميشوند . اين منطقه داراي شكستگي هاي فراوان بوده و بشدت درهم ريخته ميباشد . ( شكل 40 )

2- 2- 3- 2- مابين دهن قلعه و درونه:                                                                            
N : 38 

اوردويسين ( سيلورين )‌  درما   بين دهن قلعه و درونه نيز همانند شمال  شرق ريوش شامل دولوميت قهوهاي جرت داروشيل هاي سيليتي سبز رنگ و دوافق فسفاته به ضخامت 6مترو 1متر ميباشد . شكل 41 

بطوركلي عيار p2 o5   دراين نواحي پائين ميباشد . 

شكل 41 – مقطع تشكيلات اوردويسين ( سيلورين ) مايين دهن قلعه و درونه ،‌

" سياوشاني و همكاران 1362 "‌

جنوب كاشمر : 
دونين درجنوب كاشمر متشكل از رسوبات آهكي و تاحدي دولوميتي معادل سازنده هاي بهرام و سيزار ميدانند . ( افتخارنژاد 1967 ) 

 طرح اكتشاف معدني فسفات درميان رسوبات فوق لايه فسفاته مشاهده ننموده بخش جنوب شرقي درفاصله 12 كيلومتري دهكده اسحاق آباد رسوبات آهكي ،‌ضخامت 4متر از شيل هاي آهكي وجود دارد . ( 18)‌ ميزان P2 o5  در افق مذكور نيز لايه و ضخامت قابل توجه آن افق مزبور مورد پيگردي و تحقيقات مجدد قرار گيرد تا وصل گسترش كلي جانبي آن بر روي چهار گوش تربت حيدريه كاملا مشخص گردد. 
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2- 2- 4- آزبست و تالك :‌
2-2-4- 1- مقطع آميزه رنگين مابين روستاي قصون و تندر :‌                                                       
قصون و توندر روستاهائي هستند كه درشمال شرق ريوش قراردارند دريك امتداد شمالي جنوبي مابين ايندوروستا وسعتي از آميزه رنگين وجود دارد . 
براساس اطلاعات محلي دراين محدوده درسالهاي پيش ازانقلاب مهندسي برروي آزبست ( به اصطلاح محلي فخ ناسوز ) كار ميكرده است . راهنماي محلي دقيقا محل كار آن مهندس را نمي دانست و درپيمايشي نيز كه مادرمقطع روستاي قصون ،‌ توندر انجام داديم محل احتمالي آزبست را نيافتيم ،‌ ليكن درطول پيمايش برروي اولترامانيكها شواهد زيادي از آلتراسيون اين سنگها را مشاهده نموديم ،‌ ازجمله در يك محل سنگهاي اولترامانيكي شديدا آلتره شده بودند و دروسعتي به طول و عرض يك متر در سطح زمين كاملا تبديل به پودرسفيدي با خواص عمومي مشابه تالك شده بودند . 
مطالعه اشعه x   نمونه اين ( نمونه شماره  ksh –f1  )‌وجود كانيهاي تالك ،‌هيدرومگنزيت و كائولن را مشخص نمود . 
با توجه به اطلاعات محلي و شواهد آلتراسيون ادامه عمليات پيجوئي در اين محدوده پيشنهاد ميگردد . 

2-2- 4- 2- پتانسيل آزبست درناحيه جنوب غربي كاشمر ( حوالي زبر كوه ) :                
در اواخر زمستان 68 و هنگام مراحل پاياني كار مطالعاتي نمونه اي از آزبست توسط افراد محلي ازمنطقه اي در حوالي زبر كوه به فرمانداري كاشمر تحويل داده شد ،‌نمونه مذكور از نقطه نظر طول الياف نسبتا مناسب و حدود 1 سانتي متر بود ،‌ ليكن با توجه به برودت هواو فصل زمستان عزيمت به منطقه جهت شناسائي دقيق محل و بررسي منطقه ميسر نگرديد . 
2- 2- 5-  گچ و نمك :     
ذخيره گج در مجاورت روستاي علي آباد كاشمر ( N : 27 ‌‌ ) از جمله پتانسيل هاي معدني منطقه است كه موافقت اصولي درزمينه احداث كارخانه گچ سفيد براي اين منطقه صادر شده ولي تاكنون اقدامات اجرائي صورت نگرفته است . نمك نيز درناحيه كويري جنوب سعدالدين و مهدي آباد و همچنين در منطقه شمال كاشمر وجود دارد . 

2- 2- 6- ذغال                                                                                                                            
بطور كلي درناحيه كاشمر ژوراسيك وسعت چنداني ندارد و تنها دروسعتي معدود مابين دهن قلعه و درونه ،‌جنوب كلاته جمعه ،‌ناحيه آهويم ،‌سيرو جنوب اله آباد رسوبات ژوراسيك قابل مشاهده اند و تاكنون نيز گزارش مبني بر وجود زغال يا آثار زغالي در نواحي فوق نشده است . ليكن به هنگام عمليات پي جوئي ،‌اطلاعات مردمي از وجود زغال در شمال غرب روستاي قراچخ خبر ميداد .
درنقشه زمين شناسي 250000 : 1 كاشمر ( افتخارنژاد 1976 ) هيچگونه آثار ي ولو اندك ژوراسيك در محدوده گزارش شده نشان نميداد ،‌ اما بازديد از محل وجود زغال را تأييد كرد . 

قراچه روستائي است از بخش كوهسرخ كه درغرب ريوش قراردارد . براي رسيدن به محل آثار زغالي ميبايست از ريوش از طريق يك جاده خاكي بسمت روستاي قراچه حركت كرده و از آن نيز عبوركرده آنگاه بسمت شمال منحرف شويم . چنانچه از كيلومتر شمار ماشين استفاده شود براحتي ميتوان به محل مورد نظر رسيد . بدين صورت كه پس از آنكه از جاده آسفالته ريوش ازطريق جاده ريوش ،‌گريز واردخاكي شديم ،‌ميبايست 16 كيلومتر را طي كنيم ( واضح است كه پس از طي اين مسير روستاي قراچه را پشت سر گذاشته ايم ) آنگاه ميبايست از جاده به سمت راست منحرف شده و 2 كيلومتر در جهت شمال دريك بيراهه توسط لندرور يا پياده حركت كنيم . 
بدين طريق بسادگي ميتوان به نقطه مورد نظر رسيد البته ليتولوژي منطقه نيز براي رسيدن به محل راهنماي خوبي است بدين صورت كه درهنگام حركت بسوي شمال قبل ا ز محل آثار زغالي مقداري سنگهاي اولترامانيكي وجود دارد و پس از آنها به دولوميت هاي اوردويسين خواهيم رسيد . 

( كه اين سنگها درنقشه 250000 : 1 نيز قابل مشاهده اند ) 

اوردويسين را دره اي با امتداد شمالي ،‌ جنوبي قطع نموده كه دردره مذكور يك زون وسيع برشي كه محل عبور گسل تكنار است مشاهده ميشود . ( شكل 44 ) آثار زغالي در امتداد اين زون برشي وجود دارند . 

محل لايه زغال درچند رخنمون توسط يكي از اهالي محل بنام آقاي قابل حفاري سطحي شده است ،‌ضخامت زون زغالي به بيش از يك متر مي رسد و همراه زغال مقداري اكسيدهاي آهن ( ليمونيت ) نيز وجود دارد شكل 45 . 

درضمن درابتداي دره مقداري كمي سرباره نيز مشاهده نموديم . 

اما اينكه اين زغالها اينجا چه ميكنند سؤالي است كه بايد پاسخي را براي آن بيابيم . 

مطالعه وضعيت زمين شناسي منطقه تا حدي ما را دريافتن پاسخ كمك ميكند ،‌همانگونه كه درتشريح وضعيت زمين شناسي بدان اشاره شد ناحيه شمال و شمال شرق ريو ش يك ناهماهنگي را از نظر ليتولوژي نشان ميدهد .  درشمال ريوش ،‌گسل تكنار ( ريوش ) وجود دارد كه درواقع مرز بين زون تكنار و زون سبزوار ميباشد در زون تكنار ( پنجره فرسايشي تكنار ) سنگهاي پالئوزيئيك بالا آمده و قابل مشاهده اند و زون سبزوار عمدتا از ولكانيهاي ترشيار ي تشكيل يافته است و هيچگونه آثاري از پالئوزوئيك در آن مشاهده نميشود جز درناحيه شمال شرق ريوش كه توسط افتخارنژاد ( 1976 ) دولوميت و شيل اوردويسين ماسه سنگ لالون و سازند سردر دراين ناحيه گزارش شده است . 

اكنون نيز بايد به مجموعه فوق ژوراسيك را نيز بيافزائيم ( با توجه به آثار زغالي ) قبلا در بخش 2-6-1- اين گزارش به فرضيه حركت امتداد لغز راست گرد معادل 45 تا 65 كيلومتر براي گسل تكنار كه توسط مولر و والتر (‌ 12 ) (‌1983 )‌ جهت تهيه اوردويسين در شمال شرق ريوش ارئه شده بود اشاره كرديم . 
ما نيز نظريه فوق را پذيرفته و پيرامون وجود زغال در اين ناحيه با توجه به اين كه آثار زغالي در يك زون برش گسلي وجود دارد معتقديم كه اين آثار زغالي با بيرون زدگيهاي محدود ژوراسيك غرب پنجره فرسايشي تكنار كه ما بين دهن قلعه و درونه قابل مشاهده اند ارتباط دارند ( همانند اوردويسين در اين مناطق ) حركت امتداد لغز ( راست گرد ) گسل تكنار ( معادل 45 تا 65 كيلومتر ) لايه هاي زغالي ژوراسيك را به اين منطقه آورده است . 

در طي اين مطالعات اين فرصت را دست نداد كه مطالعه اي روي ژوراسيك غرب پنجره فرسايشي تكنار انجام شود . و فرضيه فوق را با توجه به شواهد روي زمين بررسي كنيم ،‌چنين مطالعه اي صرفنظر از مسائل زمين شناسي اقتصادي به روشن شدن مسائل تكتونيكي منطقه كمك خواهد نمود . 
 مطالعه مقاطع اوردويسين در شمال شرق ريوش و مابين دهن قلعه و درونه شباهت كامل اين دو مقطع را نشان ميدهد ( صفحه 95 و 96 همين گزارش ) . 

مقاطع اوردويسين در اين دو ناحيه جهت پي جوئي فسفات توسط سياوشاني و همكاران ( 18 ) ( طرح اكتشافات معدني فسفات 1362 ) بررسي شده اند . 

نتايج اين بررسي در اوردويسين ناحيه شمال شرق ريوش وجود دو افق فسفاته به ضخامت 6 متر و يك متر را مشخص نموده است و درناحيه مابين دهن قلعه و درونه نيز اوردويسين با ليتولوژي مشابه شامل دوافق فسفاته به ضخامت 6متر و يك متر ميباشد . 

با توجه به مسائل فوق مطالعه اي را بر روي رسوبات ژوراسيك غرب پنجره فرسايشي تكنار پيشنهاد ميشود.


2- 2- 7- آلبيت :‌                                                                                                    

در طي پيمايش هاي ناحيه شمال امام زاده سيد مرتضي در ميان نفوذ يهاي مختلف در اين ناحيه يك توده آل بيتي نسبتا بزرگ نيز مشاهده شد. ( اشكال 47و 46 ) 

( همانگونه كه در بخش 2- 1- 1- 9- توضيح داده شد ) ا ز خصوصيات مهم اين منطقه شيوع فازهاي ماگمائي ميباشد . در داخل توده آلبيتي زينوليت هاي كوچكي (‌ از سنگهاي در حد گرانوديوريت وجود دارد . 
مطالعه اشعه x  نمونه اي از توده آلبيتي ( نمونه شماره ksh – D 36  ) وجود كانيهاي زير را مشخص كرده است :‌

2- 2- 8- ليمونيت :‌                                                                                                                   N : 7 

    در حوالي روستاهاي سير ،‌‌ آهويم ذخيره خوبي از ليمونيت وجود دارد كه از كيفيت بالائي برخوردار است ،‌ اين ذخيره در گذشته بسيار دور مورد بهره برداي بوده و درحال حاضر اقداماتي جهت مطالعات بيشتر و درصورت لزوم بهره برداري آن از سوي اداره كل معادن و فلزات در دست انجام است . 

2- 2- 9- مرمر -  آهك :                                                                                          
در طي پيمايش و كار روي زمين درنقاطي چند سنگ مرمر مشاهده نموديم ،‌ اين آثار در مناطق شمال روستاي قراچه ،‌ حوالي كريز ،‌ جنوب اله آباد و منطقه زبر كوه ،‌ آهويم و حوالي روستاي ايورو .... رويت شد . 

در يكي از نقاط فوق نمونهاي كه اصطلاحا سنگ چيني ناميده ميشود رويت گرديد كه از نظر كيفيت بسيار خوب و فاقد شكستگي ميباشد . 

آهك نيز لااقل در دو منطقه براي بهره برداري مناسب ميباشد :‌

1- آهك تل آباد ( جنوب كاشمر ) 

2- آهك مجاور ريوش
آهك ريوش به جهت قرار گرفتن درنزديكي جاده آسفالته ،‌مرغوبيت و سهولت دسترسي در آن منطقه به رسوبات مارني از نظر بهره برداري براي تامين نيازهاي كارخانه هاي قند ،‌مصالح ساختماني و تاسيس كارخانه سيمان در منطقه داراي شرايط مناسبي است ،‌ميزان ذخيره تخميني ،‌ آهك فوق در حدود 000/ 750/ 343/ 2 تن ميباشد . 



3- نتيجه گيري و پيشنهادات 
3-  نتيجه گيري و پيشنهادات :‌
نوا حي شرق پنجره فرسايشي تكنار و كوهسرخ با توجه به آلتراسيون شديد ،‌تجمع سولفيدها و آثار متعدد كاني سازي از پتانسيل بالائي چه در رابطه با ذخائر فلزي ( مس آنتيموان و طلا و 00 ) و چه در رابطه با ذخائر غير فلزي ( كائولن ،‌بنتونيت ) برخوردار است ،‌ لهذا جهت مطالعه دقيق منطقه و پيجوئي نقاط اميد بخش تر اجراي عمليات نمونه برداري ژئوشيميائي ( درحدود 200 نمونه ) جهت رديابي كاني سازي پيشنهاد ميگردد. 

بعلاوه لازم است مطالعه اي دقيق بر روي زونهاي آلتراسيون صورت پذيرد و نقشه هاي 20000 :‌1 نواحي اميد بخش تهيه گردند . 

در همين ناحيه با توجه به آلتراسيون شديدو آثار متعدد كائولن و بنتونيت لازم است اين آثار مورد مطالعه دقيق قرار گرفته ،‌ مطالعاتي جهت ذخيره و كيفيت صنعتي صورت گيرد و با توجه به موقعيت متعدد اجتماعي و اقتصادي منطقه تهيداتي جهت تاسيس واحدهاي سراميك و چيني از سوي ادارات زي ربط صورت پذيرد .
با توجه به موقعيت تكتونيكي ،‌معادن غير فعال مس در ناحيه مطالعاتي مي بايست مورد بازنگري قرار گيرد . در اين ميان معدن تكنار از اهميت بيشتري برخوردار است ،‌ پيشنهاد ادامه عمليات اكتشافي با اولويت مطالعات ژئوشيميائي در ناحيه سيد مرتضي نيز بازگو كننده تاكيد ما درمورد اين ناحيه ميباشد . 

اين نكته نيز قابل مسؤلين زي ربط است كه معدنكاري درناحيه كاشمر نقش تعيين كننده اي در آينده اقتصادي ، اجتماعي ،‌ شهرستان كاشمر خواهد داشت . نتايج آمارگيري سال 1365 نشان ميدهد كه بيش از 70 درصد از مردم شهرستان كاشمر در مراكز بخش و روستاها زندگي ميكنند ،‌ پيشه اغلب اين مردم كشاورزي بوده ،‌ ليكن با توجه به افت شديد آبهاي زير زميني ،‌ كشاورزي رونق چنداني نداشته و اغلب زمينها با كمبود آب مواجه بوده و يا كم محصول ميدهند . و بسياري از كشاورزان با توجه به نبود واحدهاي صنعتي با بيكاري و فقر مواجه شده اند . 
نگاهي به ضميمه شماره 5-3 كه پاسخ به يكي از سؤالات ما توسط روستا ي كوچك زير وقت است مطالب را گوياتر خواهد نمود ،‌ بعلاوه تاسيس واحدهاي معدني از مهاجرت به شهرها و متعاقب آن مشكلات اجتماعي جلوگيري خواهد نمود . 

عليرغم پتانسيل بالاي منطقه بسياري از آثار معدني در حد شناسائي و پي جوئي مقدماتي بررسي شده اند . 

لازم است مطالعات تفصيلي جدي و مستمر در كنار ايجاد واحدهاي صنعتي ،‌ معدني صورت پذيرد . 

تاسيس دفتر نمايندگي معادن و فلزات و دعوت صاحبنظران و كارشناسان به اين مهم كمك شاياني خواهد نمود . 
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5- 2- نمونه اي از سوالات پرسشنامه 
شوراي محترم روستاي 

با اهداء سلام بدينوسيله اعلام ميدارد ضمن دقت در موارد مطروحه ذيل و مشورت با افراد مطلع محلي به سوالات زير پاسخ داده و در كوتاهترين زمان ممكن آنها را به آدرس فرمانداري شهرستان كاشمراكيپ پي جويي مواد معدني ارسال فرماييد. 
توجه و علاقه شما در پر كردن اين فرم ميتواند تاثير بسزايي در رونق اقتصادي منطقه داشته باشد . بديهي است در هر مورد جوابها بايد مطابق با واقعيات و بدور از هرگونه اغراق و مبالغه گويي باشد . 

1- آيا در نزديكي آن روستا معدن فعال وجود دارد ،‌ در صورتي كه پاسخ مثبت است نوع و ميزان بهره برداري را اعلام نماييد ؟ 

2- آيا در نزديكي آن روستا معدن متروكه ( غير فعال ) وجود دارد ،‌ درصورت وجود اين مورد نوع و زمان بهره برداري را درگذشته بنويسيد ،‌ تعداد كارگراني كه قبلا در آن معدن بكار مشغول بودند حدودا چقدر بوده است ؟‌
3- آيا در منطقه شما افراد يا گروههايي جهت مطالعه سنگها و خاكها آمده اند توضيح دهيد كي و به چه مدت و در كجا ؟
4- آيا در نزديكي روستا چشمه آب گرم وجود دارد ،‌هرگونه اطلاعات خود را از چشمه هاي آب گرم معدني در هر نقطه بنويسيد و موقعيت آنرا مشخص كنيد ؟ 
5-  آيا درنزديكي آن محل سنگهاي داراي وزن بسيار سبك ، بسيار سنگين ،‌ رنگ خاص و متمايز از سنگهاي ديگر مثلا‌ از لحاظ جلاي فلزي وجود دارد درهريك از موارد فوق موقعيت دقيق آن محل را ذكر كنيد ؟ 
6- آيا در اطراف روستاي شما گل سفيد وجود دارد ،‌ منطقه آن كجاست ؟ 
7- نام محلي ارتفاعات و كوهها و يا دره و گدار اطراف آن روستا را بنويسيد ؟ 
8- وضعيت رودخانه ها و آبراهه ها در اطراف آن روستا و موقعيت تقريبي آنها چگونه است ( مثلا رودخانه از كجا سرچشمه گرفتند . و به كجا و درچه سمتي جاريست ) 
9-  نوع گياهان و درختان صحرائي و خودرو زمينهاي اطراف منطقه شما چيست ؟ 
10-  آيا در آن روستا مواردي از ابتلاء به بيماري از ابتلاء به بيماري سرطان وجود دارد يا خير ؟ 
11-  آيا در آن روستا افرادي كه علاقمند به فعاليت هاي معدني باشند و يا قبلا در معادن كار ميكرده اند و با هم اكنون كار ميكنند وجود دارند ؟ نام و مشخصات آنها را بنويسيد . 
12-  نام دوتن از چوپانهاي با سابقه و قديمي و مقنيان روستا و منطقه را بنويسيد ؟ 
اسامي افرادي كه فرم را تكميل كرده اند . 

1- 

2- 

3- 

تاريخ :‌

با تشكر اكيپ پي جوئي مواد معدني مستقر در
 فرمانداري شهرستان 

كاشمر
* ABSTRACET *      
The Kashmar quadrangle are a including Lut Block , Thaknar zone , Sabzevar zone Binalub zone tectonic units . Taknar inler ( Taknar zone ) displays a narrow uplift of Precambrian and Paleozoic rock and there are sendiments of Tertiary with ophiolites and flysch – type deposits in an extensive area of Sabzevar zon . In this paper metallic and nonmetallic ore protentials in vestigated.

            Potential of " Cu " in tuff radiolaite series of Sabzevar zone is investi gated with description of abandoned mines . In this zone , prophry andesites have accommodated Zangalu , Cheshmeh Gaz and Dahaneh Siah abandoned mines .
  In Tankar zone , in addition to investigation of Taknar mine, potential of north regions of Emamzadeh Seyed mortaza and south of Makki – Tanur jeh are men-tioned. In Seyed mortaza region wide accumukation of Fe- oxides in surface is indicant of probable " Cu" deposit. 

The most important recognized Fe- potential is iron deposit of Allah- abad region ( Dhe- Aaman) , main ore of iron is Hematite with amaunts of Magnitite and Limonite . This deposit has had chronological and Local relation with submarini volcanism. 

Potential of "sb" , "AS" and "Au" in Chalpu, kalateh – Chubak region has been studied. Msinly, miniralization of "sb" (stibnite) in slope of chalpu- Maunatin and " As" ( Orpiment – Realgar ) in north of Chubac is obsertable Initial witnesses narrate from " index in this region . 

        There is " Hg" ore in placer from in alluvaial sediments of southwest of 
Kashmar . Anlysis of one sample indicates a grade about 12PPT.Volcanosediment  rock serie of Sabzevar zone froms the Mn protential of this area . bandeh Quro and north of kalateh – Beydak regions have preference .

      Kaolinete in easten region of Taknar inlier (Specially in easterm regions of kuhsorkh defile) has high potential . Mines and occurrence of kaolinite in makki, Ghuch palang, Mushak nad Kuh sorkh defile regions are studied. 

       Bentonite of Khushab has produced from effect of alteration of tuff ( with a suitable quality ) in an extensivearea. 

      Ophiolites adjacent Taknar fault have protential for Asbestus and Talc 

Whereat traces in south of Quson village have studied. 

               Coal traces are observable in North West of Quracheh village in a fault zon, also rekationship of these traces with bedest of Jurrassic between 

Dahan Qaleh and Duroneh have been investigated. 
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و سخرلكم ما فس المساوات و مافي الارض جميعاً‌ 


منه ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون


                                                        قرآن كريم











و رام كرد براي شما آنچه در آسمانها و زمين است 


همه از اوست به درستيكه در آن نشانه هايي است 


براي كساني كه تفكر مي كنند .











� -  اشاره دارد به سرب بيد و در 50 كيلو متري جنوب غربي كانسار اله آباد و سرب بيد و شرقي و سرب سرپزه در 25 كيلومتري شمل شرق سرب بيد. 


� - اشاره دارد به فيروزه زبر كوه شرقي در 25 كيلومتري جنوب غربي آهن اله آباد و فيروزه زبر كوه غربي در 9 كيلومتري فيروزه زبر كوه  شرقي .
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